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ــرای ما  ــ بـ ــه امــــام زمــــان  کـ ــیــامــی  ــا شــمــا از پ ــ آی
آن  که  می‌دانید  آیا  هستید؟  باخبر  فرستاده‌اند 
او  ظهور  ــرای  ب تا  اســت  خواسته  ما  از  حضرت 
کنیم؟ به راستی چه رمز و رازی در این  یاد دعا  ز
که آن حضرت از ما چنین خواسته  میان است 
است؟ دعا برای ظهور چه روشی دارد و ما باید 

کنیم؟ چگونه دعا 
پاسخ این سؤالات را در این کتاب می‌توانید 
بیابید، در این کتاب می‌خواهم از راز غفلتی که 
یم سخن  گرفتار بیش از هزار سال است ما به آن 
کردن  بگویم و از هجوم سپاه شیطان برای غافل 

شیعیان پرده بردارم.
مهم  امور  بین  شیعه  سرگردانی  از  من  فریاد 
و بین امر مهم‌تر است، باید چشم‌ها را شست، 
نگریست.  دیگر  گونه‌ای  به  موضوع  این  به  باید 
گرفتار تقصیری بزرگ شده‌ایم و در حق امام  ما 
که امام ما در  کرده‌ایم، در روزگاری  کوتاهی  خود 
گرفتار است ما عهد خود را از  زندان سختی‌ها 

یاد دعا نمی‌کنیم.  یاد برده‌ایم و برای ظهور او، ز



روزگــار غیبت  به  نباید  که  برده‌ایم  یاد  از  ما 
کنیم  کنیم بلکه باید به خدا شِکوه  امام، عادت 
ماست،  روزگـــار  انــســان‌هــا  کامی  نا روزگـــار  زیــرا 
کس  انسانیت بر باد رفته است، امیدها از همه 
پناه  خــدا  به  باید  اســت،  شــده  قطع  جا  همه  و 
ببریم و از سویدای دل از او بخواهیم آقای ما را 

به ما بازگرداند.
کوتاه  چند  هر  قدمی  کتاب  ایــن  امــیــدوارم 
سفر  یار  آن  ظهور  بــرای  دعا  اهمیت  بیان  بــرای 

کرده باشد!

قم / مهدى خدّاميان
اسفند سال 1399 هجرى شمسى



به  خــود  همراه  کاغذ  و  کتاب  همه  ایــن  می‌کنی؟  نگاه  من  به 
آقای  می گویی:  چنین  پس  کــرده‌ای،  تعجب  آورده‌ام،  جا  این 
نویسنده! همه به مسجد جمکران می‌آیند تا نماز بخوانند و دعا 
که بنویسی؟! نوشتن را برای خانه بگذار  کنند، تو این جا آمده‌ای 

و این جا نماز بخوان.
که من در خانه  به تو حق می‌دهم، ولی نکته مهم این است 
از  من  می‌گیرد،  فرا  مرا  هــراس  و  بنویسم  را  کتاب  این  نمی‌توانم 

دست دشمن به این جا پناه آورده‌ام.
کدام دشمن؟ بد‌‌ترین دشمن انسان‌ها را می‌گویم، دشمنی 
آری  بکشد،  تباهی  به  را  بشر  نسل  اســت  کــرده  یــاد  سوگند  که 
شیطان را می‌گویم، من از دست شیطان به این جا پناه آورده‌ام.

کتاب  این  گفتم می‌خواهم  تو  به  بار  که چند  یادت هست 
سؤال  آن  ــاره  درب من  از  و  می‌دیدی  مــرا  که  بــار  هر  تو  بنویسم،  را 
کــه ناامید می‌شدی،  مــی‌کــردی مــن هــم بــه تــو جــوابــی مـــی‌دادم 

۱۱
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شیطان همه قدرتش را به میدان آورده بود، او نمی‌گذاشت من 
کاری انجام بدهم.

که وقتی نمی‌توانم بنویسم  که دوست من هستی می‌دانی  تو 
یک  انـــدازه  به  هیچ کس  مــی‌شــود،  سخت  برایم  زندگی  چقدر 
که نمی‌تواند بنویسد زجر نمی‌کشد، یادت هست یک  نویسنده 
را  این زجر  زیرا طاقت  باشی،  نویسنده  آرزو نکن  گفتم  تو  به  بار 
زودتر در  و چرا  که چقدر مقصر هستم  که دانستم  نداری، حالا 
این باره ننوشته‌ام، بیش‌تر زجر می‌کشم، من باید خیلی زودتر در 

کتاب می‌نوشتم، خیلی دیر دست به قلم بردم. این درباره، 
به  هم  با  که  می‌گویم  را  دیشب  بــود!  خوبی  جلسه  چه  امــا 
در  ــودم،  بـ مضطر  چــقــدر  مــن  کــه  دیـــدی  رفتیم،  روضـــه  مجلس 
این مرحله  از  بتوانم  که  کردم  التماس  بود، خیلی  دلم غوغایی 
که باید به مسجد  کنم، وقتی روضه تمام شد به دلم افتاد  عبور 
کیلومتر  جمکران بروم، فاصله خانه من تا مسجد جمکران 110 
گرفتم و به این  کتاب‌هایم را در دست  که  است، برای همین بود 

که خانه امام زمان است پناه آوردم. مسجد 
که  اســت  ایــن  مانند  بخواند  نماز  مسجد  ایــن  در  کس  هر 
امام  حضرت  از  سخن  این  است،  خوانده  نماز  کعبه  خانه  در 

مهدی؟ع؟ است.1
که به این جا پناه بیاورد، دیگر شیطان  کسی  من بر این باورم 
کنون تو به من  از او ناامید می‌شود، من به این جا پناه آورده‌ام. ا
گر من خودم باشم و خودم،  که ا آفرین می‌گویی، دیگر می‌دانی 
از  زیرا  گفتم،  سخن  خود  شکست  از  من  ناتوانم  و  ناچیز  چقدر 

1  . فمن صلاها فكانما صلى فى البيت العتيق. بحار الانوار، ج 53، ص 230.
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خود هیچ ندارم و یک حمله شیطان مرا بیچاره می‌کند!
بـه جنـگ  و  نکنـم  تـرک  را  مبـارزه  میـدان  کـه  باشـد  قـرار  گـر  ا
شـیطان بروم، اول باید خودم را بشـکنم، به ضعف و ناتوانی خود 
کنـم،  کـه آقایـی  کنـم. مـن غلامـی ناچیـزم، مـن نمی‌نویسـم  اقـرار 
بلکـه می‌نویسـم تـا غلامـی خـود را نشـان بدهم، من غالم در خانه 
مولایـم امـام مهـدی؟ع؟ هسـتم، بـرای همیـن وقتـی بی‌پنـاه شـدم 
کنـون در خانـه او منزل کرده‌ام تـا یاری‌ام کند  بـه او پنـاه مـی‌آورم، ا

کـه بتوانم بنویسـم.

کـه رفتـی  کـه مـن چـای می‌خواهـم، ممنونـم  کجـا می‌دانسـتی  از 
بـودم، چنـد  کـردی، خسـته راه  برایـم تهیـه  را  لیـوان چـای  ایـن  و 
کرده‌ام، حـالا می‌خواهم بنویسـم، این چای  سـاعت هـم مطالعـه 

می‌چسـبد! چقـدر 
من خوشبخت‌ترین نویسنده جهان هستم چون دوستی مانند 
تو دارم که پا به پای من می‌آید و مرا تنها نمی‌گذارد. خدا تو را از من 
گر تو نباشی با چه انگیزه‌ای بنویسم؟ یادت هست یک  نگیرد! ا

گر تو نباشی نویسندگی من بیهوده می‌شود. بار برای تو گفتم که ا
کنم،  که باید آن‌ها را بازگو  یادی در ذهن من هست  مطالب ز
را  آن‌ها  و  کنم  بیان  دقیق  را  مطالب  بتوانم  تا  دارم  زمان  به  نیاز 
که حوصله به خرج می‌دهی و  کنم، ممنونم  در جای خود بازگو 

همراه من هستی.
که سؤالی داری می‌خواهی با من  نگاهت می‌کنم و می‌دانم 

گوش می‌کنم: حرف بزنی سؤالت را بپرس من 
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آقای نویسنده! این همه کتاب نوشته می‌شود، خودت بیش 
نزد، پس  زمین  را  تو  نوشته‌ای، هیچ کجا شیطان  کتاب  از صد 
کم آوردی؟ مگر تو می‌خواهی از چه  کتاب  چرا برای نوشتن این 
این گونه،  تو  با  شیطان  می‌گویی  چرا  بنویسی؟  مهمی  مطلب 

کرده است؟ دشمنی 
غلامی  او  داشــت.  مغازه‌ای  بــازار  در  جواهرفروشی  شخص 
به  روز  یک  می‌فرستاد،  کــاری  دنبال  به  را  او  گاهی  که  داشــت 
گران قیمتی داد تا آن را به جایی ببرد، دزدی در  غلام خود، دُرّ 
که آن دُرّ چقدر قیمتی است  کمین آن غلام بود، دزد می‌دانست 
حساب  به  شاید  خرید  را  شهر  آن  بــازار  نصف  آن،  با  می‌توان  و 
در  که  درّی  امــا  نــداشــت،  چندانی  قیمت  غــام  ایــن  دنیایی، 

دست آن غلام بود، فوق العاده قیمتی بود.
گران بهایی وجود دارد و  که نزد من دُرّ  وقتی شیطان فهمید 
می‌خواهم از آن سخن بگویم به میدان آمد و این گونه مرا آزار داد.
کتاب درباره  بیش از این تو را معطل نمی‌کنم، موضوع این 
می‌خواهد  کتاب  ایــن  اســت،  ظهور«  بــرای  دعــا  »مجلس  اهمیت 
کند و همه را تشویق  کلید ظهور آن حضرت را به جامعه معرفی 

کنند. یاد دعا  کند تا برای ظهور آن حضرت ز
کــه بایــد آن‌هــا را آموخــت، مــا  دعــا بــرای ظهــور آدابــی دارد 
گرفتاری‌هــا، بــه  بایــد در هنــگام دعــا بــرای ظهــور از ســختی‌ها و 
گرفتاری‌هــا را برطــرف  کنیــم و از او بخواهیــم ایــن  خــدا شــکایت 
گرفتاری‌هــای مــولای خــود باخبــر  کنــد، بایــد از مصیبت‌هــا و 
گرفتــار  ســختی‌ها  زنــدان  در  مــا  مــولای  بدانیــم  بایــد  بشــویم، 
یــم، بایــد  شــده اســت، پــس بــرای نجــات او دســت بــه دعــا بردار



11

ایــن  بــه  بخواهیــم  خــدا  از  و  پی ببریــم  نیــز  خــود  بیچارگــی  بــه 
کنــد. مــن می‌خواهــم دربــاره ایــن مطالــب  بیچارگــی مــا رحــم 
ــا معنــای  ــم، تــک تــک ایــن مطالــب را شــرح دهــم ت ســخن بگوی

آن روشــن شــود.
مرگ  زمــان  ظهور  روز  که  بگویم  تو  بــرای  باید  چیز  هر  از  قبل 
که بتواند انجام  کاری  که او هر  شیطان است، برای همین است 
و  تــوان  همه  او  کنند،  دعا  ظهور  بــرای  کم‌تر  شیعیان  تا  می‌دهد 
ی خود را به میدان می‌آورد تا ظهور عقب بیافتد! او سوگند  نیرو
روز  یک  گــر  ا بکشد،  تباهی  به  را  بشر  نسل  که  اســت  کــرده  یــاد 
ک  خا به  می‌تواند  را  بیش‌تری  تعداد  او  بیافتد  عقب  ظهور  هم 
یادتر فکر  که به طعمه‌های ز گرگی است  سیاه بنشاند، او مانند 

می‌کند، او با سعادت بشر دشمن است...

در قرآن در آیه 80 سـوره »ص« داسـتان شـیطان بازگو شـده اسـت، 
تـا  آفریـد فرمـان داد  را  کـه وقتـی خـدا آدم؟ع؟  همـه مـا می‌دانیـم 
کننـد، شـیطان در آن زمـان در میـان  همـه فرشـتگان بـر او سـجده 
می‌شـد،  هـم  او  حـال  شـامل  خـدا  دسـتور  ایـن  بـود،  فرشـتگان 
گفـت:  ولـی شـیطان بـر آدم؟ع؟ سـجده نکـرد، خـدا بـه او چنیـن 
»ای شـیطان ! از مقـام فرشـتگان مـن دور شـو! تـو شایسـتگی ایـن مقـام 

وز قیامـت، لعنـت مـن بـر تـو  را نـداری، تـو از درگاه مـن دور شـده‌ای و تـا ر

خواهـد بـود«.

وز قیامت مهلت بده و  گفت: »خدایا! مرا تا ر شیطان در پاسخ 
وز  گفت: »من به تو مهلت می‌دهم، اما نه تا ر زنده بدار!«، خدا به او 
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وز مشخصی به تو فرصت می‌دهم و جان تو را نمی‌گیرم،  قیامت، بلکه تا ر
وز زنده می‌مانی«.1 تو فقط تا آن ر

آیا می‌دانی چرا خدا به شیطان مهلت داد؟ شیطان سال‌ها 
که چهار  کرده بود، او دو رکعت نماز خوانده بود  خدا را عبادت 
کسی  به  هرگز  »خدا  است:  قانون  یک  این  کشید.  طول  سال  هزار 
کار خوبی انجام دهد، نتیجه آن را  کسی  گر  ظلم نمی‌کند، او عادل است و ا

به او می‌دهد.« شیطان در مقابل این عبادت‌ها، از خدا خواست 
که به او عمری طولانی بدهد، خدا تقاضای او را پذیرفت.2

نشد؟  او  نجات  سبب  شیطان  عبادت‌های  چرا  می‌دانی 
که او در این عبادت‌ها، اخلاص نداشت و این عبادت‌ها  چون 
را برای خدا انجام نمی‌داد، او می‌خواست تا در میان فرشتگان 
ی اخلاص بود، قطعا  گر عبادت او از رو به خوبی مشهور شود. ا

سبب نجات او می‌شد.
که تا روز قیامت به او  از طرف دیگر، شیطان از خدا خواست 
مهلت بدهد اما خدا به او تا زمان مشخصی فرصت داد. آن زمان 
روز شیطان  آن  در  اســت،  امــام مهدی؟ع؟  روز ظهور  مشخص، 
مهدی؟ع؟  امــام  جنگ  به  و  می‌کند  جمع  را  خــود  پــیــروان  همه 

رْ�تَ  �بَ
ْ

ك سْ�تَ
أَ
� َّ

دَ�ي �يَ  �بِ
�تُ �قْ

َ
ل دَ لِمَا �خَ سْ�جُ

�نْ �تَ
أَ
عَكَ � سُ مَا مَ�نَ لِ�ي �بْ ا �إِ

َ الَ �ي
َ 1   .  سوره ص، آيه 81 - 75: �ق

الَ 
َ   ن)76( �ق � هُ مِ�نْ طِ�ي �تَ �قْ

َ
ل ار وَ�خَ

َ �ي مِ�نْ �ن �نِ
�تَ �قْ

َ
ل هُ �خَ رٌ مِ�نْ �يْ

ا �خَ
َ �ن
أَ
الَ �

َ   )75( �ق �نَ عَالِ�ي
ْ
�تَ مِ�نَ ال مْ كُ�نْ

أَ
�

ى 
َ
ل ي� �إِ ِ

رْ�ن ِ ظ�
�نْ
أَ
�

َ ِ �ف
الَ رَ�بّ

َ   )78( �ق �نِ �ي وْمِ الدِّ َ ى �ي
َ
ل �ي �إِ �تِ

عْ�نَ
َ
كَ ل �يْ

َ
 عَل

�نَّ مٌ  )77( وَ�إِ �ي كَ رَ�جِ
�نَّ �إِ

َ هَا �ف ْ مِ�نْ رُ�ج ا�خْ
َ �ف

ومِ  )81(
ُ
مَعْل

ْ
�تِ ال

وَ�قْ
ْ
وْمِ ال َ ى �ي

َ
ل   )80( �إِ �نَ رِ�ي

ظ�َ مُ�نْ
ْ
كَ مِ�نَ ال

�نَّ �إِ
َ الَ �ف

َ   )79( �ق و�نَ ُ عَ�ث �بْ ُ وْمِ �ي َ �ي
مِنْهُ  كَانَ  ‏ءٍ  بِشََيْ  

َ
قَال عْطَاهُ 

َ
أ مَا  عْطَاهُ 

َ
أ نْ 

َ
أ الِلَّه  مِنَ  إِبْلِيسُ  اسْتَوْجَبَ  ذَا  ا  بِِمَ فِدَاكَ  تُ 

ْ
جُعِل   .  2

بَعَةَ  رْ
َ
مَاءِ أ  رَكْعَتَانِ رَكَعَهُمَا فِِي السَّ

َ
تُ فِدَاكَ قَال

ْ
كَانَ مِنْهُ جُعِل تُ وَ مَا 

ْ
يْهِ قُل

َ
رَهُ الُلَّه عَل

َ
شَك

جامع  بحار‌الأنوار، ج 11، ص 142؛  وسائل الشيعة، ج 4، ص 37؛  فِ سَنَة. 
َ

آلَا
التفسير  42؛  ص   ،1 ج  القمي،  تفسير  367؛  ص   ،14 ج  الشيعة،  احــاديــث 

الصافي، ج 2، ص 185.
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مهدی؟ع؟  امــام  لشکر  از  شیطان  و  می‌گیرد  در  جنگی  می‌آید، 
آن  ــزد  ن را  شیطان  مــهــدی؟ع؟  امـــام  یـــاران  ــورد،  ــی‌خ م شکست 
حضرت می‌آورند و در آن روز، مرگ شیطان محقق می‌شود، مرگی 
و غرور  تکبر  که  و خــواری همراه اســت، آن شیطانی  با ذلت  که 
داشت خواری و ذلت را به چشم می‌بیند و برای همیشه دنیا از 

شر  او راحت می‌شود.1
که او  آری روز ظهور، روز مرگ شیطان است برای همین است 
کاری می‌کند و هر نقشه‌ای می‌کشد تا شیعیان برای ظهور دعا  هر 
نکنند، شیطان به خوبی می‌داند که اگر شیعیان یکدل شوند و همه 
کنند، خدا هر چه زودتر به وعده‌اش عمل می‌کند  برای ظهور دعا 
گرفتاری‌ها به سر می‌آید و امام مهدی؟ع؟ ظهور  و روزگــار غم‌ها و 
می‌کند، آن وقت است که شیطان به سزای اعمالش می‌رسد، پس 
برای همین تلاش می‌کند تا شیعیان را به خواب غفلت فرو ببرد، او 
کاری می‌کند که کم‌تر کسی برای ظهور دعا کند، او می‌داند که دعا 

رمز ظهور است، پس مردم را غافل می‌کند...

کنون دیگر به من حق می‌دهی، رو به من  نگاهی به من می‌کنی، ا
کند تا عده‌ای از  کاری  کتاب  گر قرار باشد این  می‌کنی و می‌گویی: »ا
که به مسجد جمکران  کردی  کاری  خواب غفلت بیدار شوند، پس خوب 

که خانه امام زمان است پناه آوردی!«

كان في مسجد الكوفة و جاء إبليس حتّّي يجثو  1 . الوقت المعلوم يوم قيام القائم فإذا بعثه اللّه 
علي ركبتيه فيقول: »يا ويلاه من هذا اليوم.« فيأخذ بناصيته فيضرب عنقه فذلك يوم 

الوقت المعلوم. تفسير العياشى، ج 2، ص 242؛ بحار الانوار، ج 52، ص 376.
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در  مــن  شــدی.  متوجه  مــرا  منظور  دیگر  کــه  شــدم  خوشحال 
کتاب، این قدر اذیت نشدم! بارها  نوشتن هیچ کتابی مانند این 
خواستم بنویسم اما هر بار مانعی پیش می‌آمد، آن قدر این ماجرا 
تکرار شد تا سرانجام به مسجد جمکران پناه آوردم و در این جا 
نماز خواندم، توسل پیدا کردم و الحمد لله اکنون دارم می‌نویسم...

که در جست‌ و جوی  یادش به خیر! سی سال قبل، جوانی بودم 
از دوستانم  علم و معرفت تکاپو داشتم، یک روز به دیدار یکی 
که سخن از سختی‌های این دنیا به میان آمد از این  رفته بودم 
از  گرفتاری می‌بیند، خدا انسان را  که انسان در این دنیا چقدر 
ملکوت به این دنیا آورد تا در این مسیر به کمال برسد، ولی گاهی 
گرفتاری‌ها بر انسان خیلی سخت جلوه می‌کند، دوستم آن  این 
که انسان برای رسیدن به مسجد جمکران به این  زش دارد  گفت: »ار روز 

کند.« دنیا بیاید و همه این سختی‌ها را تحمل 

که  است  درســت  آری،  نشست،  دلم  به  چقدر  سخن  این 
که انسان همه این  زندگی دنیا پر از سختی است ولی ارزش دارد 
کند و در عوض در این مکان مقدس حضور  سختی‌ها را تحمل 
که برای رسیدن  کند، مسجد جمکران آن قدر شرافت دارد  پیدا 

به آن شرافت، تحمل سختی‌های دنیا آسان جلوه می‌کند.
کن در محل قدیمی مسجد جمکران  دوستم به من می‌گفت: »سعی 
که مکان‌های دیگر مسجد هم شرافت دارد  کنی، درست است  حضور پیدا 

به عنوان مسجد  امام زمان؟ع؟  به دستور  که  آن محل قدیمی مسجد  اما 

مشخص شده است قطعه‌ای از ملکوت است.« من هر وقت به مسجد 
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قسمت  در  و  رفته  اصلی  مسجد  قسمت  بــه  مـــی‌روم  جمکران 
نزدیک محراب اصلی نماز می‌خوانم )اگر کسی از خادمان مسجد درباره 
کند، او را راهنمایی می‌کنند(. الان مسجد خلوت  این قسمت اصلی سؤال 

بهشت  جلوه  جا  ایــن  نشسته‌ام،  قسمت  همان  در  من  و  اســت 
نیست، بلکه جلوه بالا‌ترین جایگاه بهشت است...





هنر  مردم  کردن  در غافل  او چقدر  استاد است!  چقدر شیطان 
دارد، او هرکسی را به چیزی مشغول می‌کند تا مبادا دعای برای 
ناروا  تهمت‌های  که  است  این  او  کار  اولین  شود!  گیر  فرا ظهور 
کنند  که مردم خیال  کاری می‌کند  به امام مهدی؟ع؟ می‌زند و 
بیش‌تر  و  می‌اندازد  راه  خون  حمام  بیاید  مهدی؟ع؟  امام  وقتی 

ی زمین را می‌کشد. مردم رو
در حالی که آن حضرت از همه مهربان‌تر است، او با کسانی که 
ظالم و ستمگرند و با حق دشمنی دارند سر جنگ دارد، او می‌آید 
ک کند و دل شکسته مظلوم را شاد کند  تا اشک از صورت یتیم پا
و یاور بی‌پناهان باشد، او می‌آید تا با ظلم‌ها و بی‌عدالتی‌ها مبارزه 
کرده‌اند حاضر نیستند از  که خونِ مردم را در شیشه  کسانی  کند، 
امام  آغاز می‌کنند،  را  که جنگ  آنان هستند  بروند،  کنار  قدرت 
مهدی؟ع؟ از خود و یارانش دفاع می‌کند و آنان را به پذیرش حق 
دعوت می‌کند، اما آنان حق را نمی‌پذیرند و کار به جنگ می‌کشد 

و آن ستمکاران به سزای اعمالشان می‌رسند.

۲۲
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امام  ظهور  از  قبل  ماه  چند  او  شنیده‌ای؟  را  سفیانی  نام  حتما 
برقراری  از  که  او این است  کرد، هدف  مهدی؟ع؟ قیام خواهد 
تشیع  مکتب  اصلی  دشمن  و  کند  جلوگیری  ی  مهدو عدالت 
کوفه را تصرف  یه به سمت عراق می‌آید و شهر  است. او از سور
می‌کند، او به قتل عام شیعیان دست می زند، او جنایت‌های 
و خون  راه می‌اندازد  به  انجام می‌دهد، حمام خون  بی‌شماری 

یادی را به زمین می‌ریزد. بی‌گناهان ز
کوفـه می‌آید،  وقتـی امـام مهـدی؟ع؟ ظهـور می‌کنـد بـه سـوی 
جـان  و  کنـد  توبـه  می‌گیـرد  تصمیـم  سـفیانی  کـه  جاسـت  ایـن 
خویـش را نجـات دهـد، بـه نظـر شـما آیـا امـام مهـدی؟ع؟ توبـه او 

را قبـول می‌کنـد؟
سفیانی از سپاهیان خود جدا می‌شود و به تنهایی نزد امام 
مهدی؟ع؟ می‌آید و با آن حضرت گفت و گو می‌کند و توبه خود را 
که امام مهدی؟ع؟ او را می‌پذیرد...1 اعلام می‌دارد، این جاست 
قرار دارد  امام مهدی؟ع؟  که در دل  این چه مهربانی است 
از  را  را هم می‌بخشد! پس چرا عــده‌ای، مردم  که حتی سفیانی 
شمشیر آن حضرت ترسانده‌اند؟ چرا عده‌ای آن تهمت‌های ناروا 
او را  کارش استاد است! خدا  را پذیرفته‌اند؟ شیطان چقدر در 
که چگونه جلوه مهربانی‌های امام مهدی؟ع؟ را نزد  کند  لعنت 

مردم خراب می‌کند و ترس و وحشت در دل مردم می‌اندازد.
همین شیطان سرانجام باعث بدبختی سفیانی می‌شود، وقتی 

سفیانی به نزد سپاهیان خود بازمی‌گردد، یارانش از او می‌پرسند:

1  . إذا بلغ السفياني... يتجرّد بخيله حتّّى يلقى القائم...: بحار‌الأنوار، ج 52، ص 388.
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کار شما چه شد؟ - جناب فرمانده! سرانجام 
کردم.1 - من تسلیم شدم و با امام بیعت 

خود  بـــرای  را  ــت  ذل و  کــردیــد  اشتباهی  ــار  ک چــه   -
خریدید.

- منظور شما چیست؟
گوش  - شما فرمانده لشکری بزرگ بودید و ما همه 
که  کنون سربازی بیش نیستی  به فرمان تو بودیم اما ا

کنی !2 باید از فرمانده خود اطاعت 
آری، شیطان بار دیگر او را فریب می‌دهد، او مقداری فکر می‌کند 
و سرانجام عهد و پیمان خود را می‌شکند و تصمیم می‌گیرد بار 
این  در  او  ولی  بجنگد،  امام  با  و  ببرد  یورش  کوفه  شهر  به  دیگر 

جنگ شکست می‌خورد و این بار به سزای اعمالش می‌رسد.

شـیطان چـه تهمت‌هـای ناروایـی بـه امـام مهـدی؟ع؟ زده اسـت، 
و  اسـت  کـرده  تلقیـن  بعضی‌هـا  ذهـن  بـه  را  باطلـی  سـخنان  او 
اول  بیایـد  او  گـر  ا یـرا  ز بیایـد!  مهـدی  نکـن  »دعـا  می‌گوینـد:  عـده‌ای 
گـردن مـن و تـو را می‌زنـد«، »وقیت مهـدی بیایـد حمـام خـون راه می‌انـدازد« 

اسـت؟  کـرده  درسـت  کسـی  چـه  را  نـاروا  تهمت‌هـای  ایـن  و... 
که دشـمن اصلی امام مهدی؟ع؟ اسـت، دشـمن  همان شـیطان 

صْحَابِه‏. بحار‌الأنوار، ج 52، ص 388.
َ
ى أ

َ
فْيَانِيُّ فَيُبَايِعُهُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِل 1  . فَيَجِي‏ءُ السُّ

بَايَعْتُ  وَ  مْتُ 
َ
سْل

َ
أ  

ُ
فَيَقُول صَنَعْتَ  مَا  هُ 

َ
ل ونَ 

ُ
فَيَقُول صْحَابِهِ 

َ
أ ى 

َ
إِل يَنْصَرِفُ  ثُمَّ  ثمّ   .  2

بحارالأنوار،  تَابِعا  فَصِرْتَ  مَتْبُوعٌ  خَلِيفَةٌ  نْتَ 
َ
أ مَا  بَيْنَ  يَكَ 

ْ
رَأ الُلَّه  حَ  قَبَّ هُ 

َ
ل ونَ 

ُ
فَيَقُول

ج 52، ص 388.
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کـه  کار خـودش را می‌کنـد و از او توقعـی نیسـت، درد ایـن اسـت 
کرده‌انـد،  گروهـی از شـیعیان ایـن تهمت‌هـای نـاروا را قبـول  چـرا 
می‌کنیـم  ظلـم  خـود  مهربـان  امـام  حـق  در  چقـدر  کـه  مـا  بـر  وای 
اسـت  داده  رواج  را  آن  شـیطان  کـه  را  دروغـی  سـخن‌های  و 
پیامبـر  فرزنـد  مهـدی؟ع؟  امـام  مگـر  آیـا  راسـتی  بـه  می‌پذیریـم، 
کنـد، همان  کـه بـه شـیوه پیامبر عمل  رحمـت نیسـت؟ او می‌آیـد 

بـود. کـه منـادی مهربانـی  پیامبـری 
ظهور، زیباترین اتفاق در جهان اسـت، یک شـیعه باید دلش 
از ظهـور شـاد شـود زیـرا همـه زیبایی‌هـا در آن زمان اتفـاق می‌افتد، 
کـرده اسـت تـا کسـانی  کاری  کـرده اسـت، او  امـا ایـن شـیطان چـه 
کـه بایـد مشـتاق ظهـور باشـند، از ظهـور می‌هراسـند! دوران ظهـور، 
دوران عزت شیعه است، آن روزگار، روزگار رهایی است و عدالت 
در همـه جـا سـایه می‌گسـتراند، امـا مـا می‌بینیـم که سـتم دیدگان، 
که شـیطان  از ظهور در هراس هسـتند، این همان برنامه‌ای اسـت 
کـه قـرار اسـت بـرای ظهـور  کسـانی  کـرده اسـت، بیش‌تـرِ  آن را اجـرا 
کـه ظهـور نجات بخـش  کننـد همیـن سـتم دیدگان هسـتند  دعـا 
آنـان از دسـت ظلم‌هـا اسـت ولـی همیـن سـتم دیدگان را از ظهـور 

ترسـانده‌اند...

وقتی ما از زیبایی‌های روزگار ظهور سخن می‌گوییم نقشه شیطان 
دروغ‌گو را بی‌اثر می‌کنیم، ما باید به همه بگوییم که در روزگار ظهور 
روزگــار است،  آن  در  و همه خوبی‌ها  روی می‌دهد  اتفاقاتی  چه 
نشاط  و  شــادی  در  زمین  مــردم  همه  کند  ظهور  ما  مــولای  وقتی 
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خواهند بود زیرا آن زمان حکومت عدل برقرار می‌شود و از ظلم و 
ستم نشانی نخواهد بود.1

را  فقیری  و مردم دیگر  مــی‌رود  از میان  فقر  آن دوران  آری در 
دنیا،  به  عشق  جای  به  مردم  بدهند.  صدقه  او  به  تا  نمیی‌ابند 
کمال خویش را در عبادت و بندگی  عاشق عبادت می‌شوند و 

گناه نمی‌کنند.2 خدا جست و جو می‌کنند و هرگز 
مجالس  در  و  می‌کنند  سلام  انسان‌ها  بر  همواره  فرشتگان 
که  است  شده  ک  پا قدر  آن  مــردم  قلب  می‌کنند.  شرکت  آن‌هــا 

می‌توانند فرشتگان را ببینند.3
مــردمــان می‌کشد  بــر ســر  را  خــداونــد دســت رحمت خویش 
یادی  ز رشد  دانش  و  علم  می‌شود.  کامل  انسان‌ها  همه  عقل  و 

که دانش بشر، ده‌ها برابر می‌شود.4 می‌کند به طوری 

ه في ذلك الزمان يقوم قائمنا. الغیبة للنعمانی.، ص 213،
ّ
كل 1 . الخير 

يفرح به أهل السـماء والأرض ، والطير في الهواء، والحيتان في البحر.   الملاحم والفتن، ص 281، 
 ...

ً
 لاتذهـب الدنيـا حىّت يملـك رجـل مـن أهـل بيىت... اسمـه اسمي ليمأ الأرض عـدلًا و قسـطا

ابـن  صحیـح  ص 148؛  ج 2،  الصغیـر  المعجـم  ص 185؛  ج 13،  البـاری،  فتـح 
حبّـان، ج 15، ص 238؛ المعجـم الأوسـط، ج 4، ص 256؛ تفسـیر الـرازی، ج 2، 
ص 28؛ الجـرح و التعدیـل، ج 2، ص 494؛ تاریـخ بغـداد، ج 1، ص 387؛ سـیر 

أعالم النبالء، ج ،5 ص 116.
المؤمنين.  جميع  الغنى  لشمول  لــبــرّه؛  ولا  لصدقته   

ً
موضعا يومئذ  منكم  الرجل   لايجــد    . 2

الإرشاد، ج 2، ص 384؛ بحار‌الأنوار، ج 2، ص 384.
ص 381؛  ج 2،  الإرشـــاد،  منه.  يقبل   

ً
أحــدا فلا يجد  يصله...  من  منكم  الرجل  يطلب 

بحار‌الأنوار، ج 52، ص 337.
يُ لاعصى الله في أرضه... بحار‌الأنوار، ج 52، ص 128. یحسن حال عامّة الناس... 

ئكة بالسلام على المؤمنين والجلوس معهم في مجالسهم...:  3 .  إذا قام القائم ، يأمر الله الملا
دلائل الإمامة، ص 455.

الکافی، ج 1،  ؤوس العباد، فجمع بها عقولهم...«:  »إذا قام قائمنا وضع الله يده على ر  . 4
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یاد می‌کند تا آن جا  خداوند قوای بینایی و شنوایی مردم را ز
که باشند  کجای دنیا  که مردم بدون هیچ گونه وسیله‌ای، در هر 

کلام او را بشنوند.1 می‌توانند امام را ببینند و 
که دوست دارند خدمت امام برسند به  کسانی را  فرشتگان 
کوفه می‌برند، در هیچ جای دنیا بیماری دیده نمی‌شود و همه 
کامل زندگی می‌کنند. هیچ اختلافی در سرتاسر دنیا  در سلامت 
که باشند در صلح  به چشم نمی‌خورد و مردم از هر قبیله و قومی 

و صفا با هم زندگی می‌کنند.2
حسادت  هم  به  مردم  و  ندارد  دشمنی  دیگری  با  هیچ کس 
کامل  نمی‌ورزند و همه با هم صمیمی هستند. جهان در امنیت 
آزار  انسان‌ها  به  دیگر  هم،  وحشی  حیوانات  که  طوری  به  است 
باران  گوسفند حمله نمی‌کند.  به  گرگ هم  نمی‌رسانند و حتی 
یاد می‌بارد و سرتاسر دنیا، سرسبز و خرّم می‌شود.3 رحمت الهی ز

ص 25؛ کمال الدین، ص 674؛ الخرائج و الجرائح ج 1، ص 24.
، فجميع ما جاءت به الرسل حرفان، فلمي عرف الناس حتّّى اليوم 

ً
ون حرفا العلم سبعة و عشر

مختصر   فبثّّها في الناس... 
ً
ين حرفا غير حرفين، فإذا قام القائم أخرج الخمسة و العشر

بصائر الدرجات، ص 117؛ بحار‌الأنوار، ج 52، ص 336.
ي لا كون بينهم وبين القائم   لشيعتنا في أسماعهم و أبصارهم، حتّّى

ّ
1  . إنّ قائمنا إذا قام، مدّ الله عزّ وجل

مهم فيسمعون...: الکافی، ج 8، ص 241؛ بحار‌الأنوار، ج 52، ص 336.
ّ
يد، يكل بر

الإمامة،  دلائــل  يحمله...  أن  ئكة  الملا بعض  من  القائم  أرســل  حاجة  واحــد  أراد  فــإذا   .  2
ص 455.

والفتن،  الملاحم  ــوا...«  ارعــ و  »اذهــبــوا  لــدوابــه:  و  لغنمه  الرجل  ويقول  يم لاــرض ،   و   ...  
ص 203؛ كتاب الفتن للمروزي، ص 354.

... مختصر بصائر الدرجات، 
ً
ه واحدا

ّ
كل ليرفع عن الملل و الأديان الاختلاف و يكون الدين 

ص 180، بحار‌الأنوار، ج 53، ص 4.
العمّال،  کنز  الصغیر، ج 2، ص 135؛  الجامع   لاتباغض:   و   لاتحاسد  و  و لاتشاحّ   .  3

ج 14، ص 333.
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که همه خوبان دنیا منتظر  روزگار ظهوری است  این همان 
را  با دروغ‌هــای خود، ما  آن هستند و شیطان هم تلاش می‌کند 
کار شیطان در آن روزگار به پایان  از آن روزگار بترساند، زیرا دیگر 
می‌رسد و او با ذلت و خواری به دست امام مهدی؟ع؟ به سزای 

اعمالش می‌رسد. لعنت خدا بر این شیطان مکار!

ي لاؤذيها أحد، و السبع على أبواب الدور يستطعم،   لاتؤذي أحد و   الحیات و العقارب ظاهرة، 
کتاب الفتن للمروزی، ص 354. ي لاؤذي أحد... الملاحم والفتن، ص 203؛ 

العمّال،  کنز  ص 135؛  ج 2،  الصغیر،  الجامع  فلا یضرّه.  الأســد  على  الرجل  يمرّ  وحــىّ   
ج 14، ص 333.

ج 2،  الصغیر،  الجامع  نباتها.  من   
ً
شیئا الأرض  لا  و  قطرها ،  من   

ً
شیئا السماء  فلا تمنع   

تذکرة  ص 99؛  ج 3،  الــکــامــل،  ص 314؛  ج 7،  ــد،  ــزوائ ال مجمع  ص 402؛ 
الحفّاظ، ج 3، ص 838؛ تاریخ ابن خلدون، ج 1، ص 808.

یؤذَن للسماء فی القطر، ویؤذَن للأرض فی النبات، حتّّی لو بذرت حبک فی الصفا لنبت... 
الجامع الصغیر، ج 2، ص 135؛ فوائد العراقیین، ص 44.

الخصال،  ص 115؛  العقول،  تحف  نباتها.  الأرض  لأخرجت  و  قطرها،  السماء  نزلت  لأ  
ص 624؛ بحار‌الأنوار، ج 52، ص 316.





من  ظهور  »بــرای  است:  شیعیان  برای  مهدی؟ع؟  امام  پیام  این 
گشایش امور خودتان  کردن برای ظهور،  که بسیار دعا  کنید  بسیار دعا 

یادی بدهیم، انتظار امام از  است«. ما باید به این پیام اهمیت ز

که  کنیم  یاد دعا  کردن« است، ما باید برای ظهورش ز یاد دعا  ما »ز
داد،  و  عدل  و  شد  خواهد  برطرف  گرفتاری‌ها  همه  او،  ظهور  با 

گرفت.1 همه جهان را فرا خواهد 
آری، یکی از مهم‌ترین وظیفه‌های ما در این روزگار، دعا برای 
گردد، ما باید  ظهور است تا امام مهدی؟ع؟ از زندان غیبت آزاد 
گرفتاری‌ها  زنــدان  از  را  او  زود‌تــر  تا خدا هر چه  بخواهیم  از خدا 
ل لِوليّكَ الفَرَج«، یعنی  نجات بدهد، وقتی ما می‌گوییم: »اللهمّ عَجِّ

گرفتاری‌ها آزاد بگردان!. خدایا! حجّت خودت را از زندان 

كثروا الدعا بتعجيل الفرج فانّ فى ذلك فرجكم. الخرائج والجرائح، ج 3، ص 1113. 1   . و ا

33
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امروز امام ما از دیده‌ها پنهان است، او در پس پرده غیبت است 
تو  برای  را  امام مهدی؟ع؟  پیام  ببینیم. من  را  او  ما نمی‌توانیم  و 
کن،این پیام را نائب دوم آن حضرت  کردم، لحظه‌ای دقت  بازگو 
برای ما بازگو کرده‌ است )نائب دوم محمد بن عثمان؟ق؟ بود( که در سال 
از  تقریبا 40 ســال   یعنی  اســت،  رفته  دنیا  از  305 هجری قمری 
که امام مهدی؟ع؟ از شیعیان خواست  گذشته بود  زمان غیبت 
کنند، ولی آیا شیعیان به این وظیفه خود  یاد دعا  که برای ظهور ز
یاد دعا  یخ را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که ز عمل کردند؟ وقتی تار
کردن برای ظهور تبدیل به فرهنگ عمومی شیعیان نشد و چه بسا 

کشید! که دوران غیبتِ امام، این قدر به طول  برای همین بود 
گذشته  این نکته دقیقی است: چهل سال از روزگار غیبت 
کنند، ولی آن‌ها این  یاد دعا  بود و امام از شیعیان خواستند تا ز
پیام  آن  از  تقریبا هزار و صد سال  که  امــروز  نکردند، پس  را  کار 
ایــن موضوع  به  ما  آیــا  پیامی دارد؟  بــرای ما چه  امــام  مــی‌گــذرد، 
یم؟  کجا می‌رو یخ ایستاده‌ایم؟ به  کجای تار کرده‌ایم؟ ما در  فکر 
دور  خود  اصلی  وظیفه  از  را  ما  و  برد  غفلت  راه  به  را  ما  شیطان 
کی به  کرد! این درد چه زمان درمان خواهد شد؟ این پریشانی 

سامان خواهد رسید؟

که تقریبا در سال 300 هجری، امام زمان پیام  گفتم  این نکته را 
کنید، هزار و سی سال از این  که برای ظهور من بسیار دعا  دادند 
گذشته بود و سال 1330 هجری قمری فرا رسیده بود، »آیت  پیام 
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اللّه موسوی اصفهانی« خیلی شیفته حضرت امام مهدی؟ع؟ بود، 

که به او چنین  یا دید  م رؤ
َ
شبی از شب‌ها او آن حضرت را در عال

مِیکال  را  آن  اسم  و  بنویس  برای ظهور  فواید دعا  دربــاره  »کتابی  فرمود: 
الَمكارِم بگذار!« 

کتاب را  که آن عالم بزرگوار دست به قلم برد و آن  این جا بود 
نوشت و همه تلاش خود را برای بیان فایده‌های دعا برای ظهور 
کار برد، من در این جا می‌خواهم این نکته را  امام مهدی؟ع؟ به 

بازگو کنم:
یاد دعا  »آقای ما در سال 300 هجری از ما خواستند تا برای ظهور او ز

از علمای شیعه  از یکی  او  گذشت،  از این ماجرا  کنیم، هزار و سی سال 

کتابی بنویسد.« می‌خواهد تا درباره فایده‌های دعا برای ظهور، 

این  در  شیعه  طولانی،  مدت  این  در  که  می‌دهد  نشان  این 
زمینه آنگونه که باید، به وظیفه خود عمل نکرده است و کار به آن 
که آن امام غریب و مظلوم از عالمی می‌خواهد  جا رسیده است 
کتاب  کند و در این باره  تا فواید دعا برای ظهور را برای مردم بازگو 
فرهنگ  به  تبدیل  ظهور  بــرای  دعا  ســال،  هــزار  از  بیش  بنویسد. 
عمومی نشد و چه بسا در بعضی از زمان‌ها، شیعه این خواسته 

کرد... مهم مولای خود را فراموش 

ــرد؟ جــواب  ب یــاد  از  را  ایــن وظیفه مهم خــود  کــه شیعه  چــه شــد 
»غفلت« نیست. شیعه دچار غفلت شد،  این سؤال چیزی جز 
کرد  یخی  تار را دچار یک غفلت  آمد و شیعه  به میدان  شیطان 
را  این غفلت  ادامه دارد،  این غفلت  که هنوز است  و هنوز هم 
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می‌توان این گونه بازگو کرد: »پرداختن به امر مهم و غفلت از امر مهم‌تر«.
روز  فاطمه؟عها؟  حضرت  ولادت  روز  کن:  دقت  مثال  این  به 
مــادر اســت، همه در این روز به دیــدار مــادران خود می‌روند و از 
مقام مادر تجلیل می‌کنند، همه می‌دانیم که تجلیل از مادر امری 
کار زیبا مخالفتی  بسیار مهم و پسندیده است، هیچ کس با این 
که این روز، روز ولادت مادرِ شیعه  ندارد، اما نکته مهم این است 
به پیامبر داده است،  را  که خدا فاطمه؟عها؟  است، روزی است 
که باید از فاطمه؟عها؟  خیلی‌ها در این روز اصلا فراموش می‌کنند 
کنند، توجه به مقام فاطمه؟عها؟  سخن بگویند و به مقام او توجه 
که از اهل سنت است هم به مادر  هویت شیعه است، یک نفر 
می‌کند  جدا  دیگران  از  را  شیعه  چه  آن  مــی‌گــذارد،  احترام  خود 
نگاه  به موضوع  دید  این  با  گر  ا اســت، پس  فاطمه؟عها؟  به  عشق 
کنیم توجه به فاطمه؟عها؟ امری است مهم‌تر! ولی خیلی‌ها این امر 
مهم‌تر را فراموش می‌کنند و به امر مهم )تجلیل مقام مادر( می‌پردازند. 

این همان »پرداختن به امر مهم و غفلت از امر مهم‌تر« است.
اکنون که مطلب روشن شد به بررسی جامعه می‌پردازیم: دیدار 
که  امام مهدی؟ع؟ امری مهم و عالی است، هر شیعه‌ای آرزو دارد 
امام مهربان خود را ببیند و این سعادتی بس بزرگ است، خیلی‌ها 
در فراق مولا گریه می‌کنند و دعا می‌کنند تا خدا به آنان توفیق بدهد 
که امام مهدی؟ع؟ را ببینند، چقدر شب‌ها که آنان در خلوت خود 
با خدا گریه می‌کنند و حاجت خود را از خدا می‌خواهند، ولی آنان 

از یاد می‌برند که ظهور امام مهدی؟ع؟ مهم‌تر از دیدار اوست.
زندانـی  ی‌هـا  گرفتار زنـدان  در  امـام  غیبـت،  روزگار  ایـن  در 
بیابـان اسـت،  کـوه و  آواره  از دسـت دشـمنان،  او  شـده اسـت، 
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کـه دلـش غـرقِ  انـدوه اسـت، دیـدار مولایـی  و  او غـرق غـم  دل 
اسـت  افتـاده  گـود  گریـه  شـدت  از  چشـمش  زیـر  اسـت،  خـون 
گـر چـه دیـدن او، توفیـق بزرگـی اسـت و  نـدارد، ا یـادی  صفـای ز
دعـا بـرای ایـن دیـدار امـری مهـم اسـت؛ امـا وظیفـه اصلـی دعـا 
ندبـه  بـه دعـای  بـه حـال  تـا  آیـا  بـرای ظهـور آن حضـرت اسـت. 
کـی  مـن!  »آقـای  می‌گوییـم:  چنیـن  جـا  آن  در  کـرده‌ای؟  توجـه 
که  وی تـو بنشـینیم و تـو مـا را ببینی و مـا تو را ببینمی در حالی  وبـر می‌شـود ر

کـی می‌شـود دور تـو حلقه  ی را در همـه جـا برافراشـته بـاشی؟  وز پرچـم پیـر

کـی می‌شـود  بزنمی و تـو در نمـاز پیشـوای مـا بـاشی و مـا بـا تـو نمـاز بخوانمی؟ 

کیفر داده‌ای  کـه تـو زمنی را پـر از عـدل و داد نمـوده‌ای و دشمنانـت را  ببینمی 

یشـه  کـه ببینیم تو ر کـی می‌شـود  کافـران و بدخواهـان را از بنی بـرده‌ای؟  و 

کـی  کـرده‌ای؟  ک  ظلـم و ستم را از بنی بـرده‌ای و همـه سـتمکاران را هال

کنمی و  کین و همـه مـا خـدا را شـکر  کـه تـو بیـایی و دشمنـان را نابـود  می‌شـود 

یم؟«. حمـد او را بـه جـای آور

از  دعا  این  در  که  است  انتظار  درس‌نامه  نُدبه،  دعای  آری 
را فرا برساند و ما پای  تا ظهور امام مهدی؟ع؟  خدا می‌خواهیم 
رکاب آن حضرت باشیم و او را در اوج شادمانی ببینیم، زمانی 
یشه ظلم‌ها و ستم‌ها را از بین برده است و پیشوای همه  که او ر
و  غم‌ها  و  اســت  نموده  برپا  را  عدالت  و  اســت  شــده  جهانیان 
کرده‌ای  گرفتاری‌های او برطرف شده است. آیا تا به حال دقت 
امر  وقتی  اما  می‌شود،  شاد  ما  دل  فقط  ببینیم  را  امام  ما  گر  ا که 
ظهور امام فرا برسد، هم دل آن حضرت شاد می‌شود و هم دل ما 
کجا؟  کجا و شادی دلِ مولا  غرق شادی می‌شود، شادی دل ما 

کدام مهم‌تر است؟ به راستی 
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روزگــار  این  امــام مهدی؟ع؟ در  کید می‌کنم: دیــدار  تأ باز هم 
ایــن است  در  ولــی سخن  اســت  و مهم  امــری پسندیده  غیبت، 
که عده‌ای چنین دعا می‌کنند: »خدایا! دیدار روی امام مهدی؟ع؟ 
برای ظهور آن حضرت دعا نمی‌کنند،  ولی  را نصیب ما بگردان«، 

گرایش دارد اما  فضای ذهنی آنان بیش‌تر به دیدار امام مهدی؟ع؟ 
به فکر درمانِ دردها و غصه‌های آن حضرت نیستند، چقدر خوب 
است آنان هم دیدار آن حضرت را از خدا بخواهند و هم در دعای 

خود چنین بگویند: »خدایا! ظهور مهدی‌ات را نزدیک‌تر بگردان«.

یبا را به من  »خدایا! آن چهره ز »عهد« چنین می‌خوانیم:  در دعای 
کلمه این چنین می‌گوییم: »خدایا!  نشان بده!« ولی بعد از چند 

کس به این دعا دقت  که هر  ظهور او را نزدیک بگردان!«. به راستی 

گم نمی‌کند، ما باید هم مهم را از خدا بخواهیم  کند راه را هرگز 
از مهم‌تر غافل شویم، دعای عهد به ما  نباید  را! ما  و هم مهم‌تر 
که هم دیدار امام مهدی؟ع؟ را از خدا بخواهیم و هم  می‌آموزد 
که در روز ولادت حضرت فاطمه؟عها؟  کنیم. )همان طور  برای ظهور او دعا 
یاد  اســت  مهم‌تر  که  فاطمه؟عها؟  مقام  از  هم  و  یــم  مــی‌دار پــاس  را  مــادر  مقام  هم 

می‌کنیم و محبت به آن حضرت را در دل‌های خود زنده می‌کنیم(. غفلت از 
کمال واقعی دور می‌کند.1 امر مهم‌تر، ما را از 

ى بنظرة منى اليه و عجّل فرجه  كحل ناظر نى الطلعة الرشيدة و الغرة الحميدة و ا 1   .  اللهم ار
و سهل مخرجه. مصباح المتهجد، ص 550؛ البلد الامین، ص 82؛ بحار الانوار، 

ج 53، ص 95.



سخن درباره سرگردانی شیعه بین »امر مهم« و »امر مهم‌تر« بود، ما 
که از امر مهم‌تر غافل می‌شوند و به امر  همواره عده‌ای را می‌بینیم 
کنون نمونه دیگری از آن را بازگو می‌کنم: مهم مشغول می‌شوند، ا

می‌پردازد،  عــزاداری  به  شیعه  که  است  روزی  عاشورا،  روز 
زیباترین خاطره‌ها برای یک شیعه در آن روز شکل می‌گیرد، در 
کجا باشد دوست دارد به وطن خود بازگردد  کس در هر  آن روز هر 
کودکی به  کند، چون از زمان  و در مراسم عزاداری آن جا شرکت 

گرفته است. یادی  عزاداری در وطن خود، انس ز
کربلا دل را نورانی می‌کند و برای همین است  گریه بر مظلوم 
که در  که شیعه در روز عاشورا، یک حس معنوی را تجربه می‌کند 
که روح او، سبک  کی و زیبایی است، او احساس می‌کند  اوج پا
شده است و می‌تواند در آسمان معنویت پرواز کند. وقتی غروب 
که توانسته است در  عاشورا فرا می‌رسد، او خدا را شکر می‌کند 
کند، این تجربه معنوی چه بسا برای او  این مراسم مهم شرکت 

لذتی معنوی به همراه بیاورد.

44
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است،  عالی  و  زیبا  پسندیده،  بسیار  گفتم  که  این‌ها  همه 
است  قــرار  که  می‌کند  فکر  ایــن  به  کسی  کم‌تر  میان  ایــن  در  امــا 
تمام  عاشورا  که  کنون  ا کند،  ظهور  عاشورا  روز  در  مهدی؟س؟ 
کرده  شد و او ظهور نکرد پس غم‌ها و غصه‌های مولا ادامه پیدا 
گاهی رسیده باشد، حس غم  که به این معرفت و آ کسی  است! 
و اندوه همه دل او را فرا می‌گیرد، او به غم مولای خود غمگین 
لی  و بیاید،  من  آقــای  بــود  قــرار  وز  ــر »ام می‌گوید:  خود  با  او  می‌شود. 

کی بر سر ما شد؟« کرده ما نیامد؟ دیدی چه خا نیامد، آن یار سفر 

که اشک در چشم دارد به خداوند  او هنگام غروب در حالی 
از طولانی شدن این روزگار سیاهی‌ها شکایت می‌کند، او اشک 
و  حس  در  دیگران  که  حالی  در  می‌کند  دعــا  هم  بــاز  و  می‌ریزد 
حال دیگری هستند و او از عمق وجودش به خاطر طولانی شدن 

غیبت امام می‌سوزد، آه می‌کشد...

شرکت  باشکوه  مراسم  ایــن  در  خیلی‌ها  می‌رسد،  فــرا  اربعین 
که در نوع خود مثل و مانند ندارد، اجتماع  می‌کنند، مراسمی 
الشهداء؟ع؟.  سید  ی  عـــزادار بــرای  کربلا  در  شیعه  میلیون‌ها 
آنــان  سفر  می‌کنند،  طــی  را  مسیر  ایــن  پــیــاده  پــای  بــا  خیلی‌ها 
آنان  به  عجیبی  معنوی  حس  می‌کشد،  طــول  به  روز  چندین 
یک  ثواب  برمی‌دارند  سفر  این  در  که  قدم  هر  می‌دهد،  دست 
ک شدن روح از همه آلودگی‌ها باعث طراوت روح  حج دارد1، پا
به همراه دارد ولی  این طراوت روحی، لذتی معنوی  و  می‌شود 

كل ما رفع قدما عمرة؛ کامل الزيارات، ص 144. 1 . يكتب له بكل خطوة حجة و 
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یارت  ز را  امام حسین؟ع؟  می‌کنند،  بسنده  همین  به  عــده‌ای 
هستند!  ــان  زم حسینِ  ــادِ  ی بــه  کم‌تر  و  برمی‌گردند  و  می‌کنند 
که از ما خواسته است برای ظهورش  حسینِ زمان، همان آقایی 
که  می‌خوانند  روضــه  گــونــه‌ای  بــه  عـــده‌ای  کنیم.  دعــا  بسیار 
یخی« می‌شود، این  گزارش تار »نقل یک  مجلس روضه آنان فقط 
گر  کار هر چند پسندیده و خوب است ولی چقدر عالی است ا
مجلس روضه به »حکایتِ الآن« تبدیل شود و از غربت آن آقای 

غریب، سخن به میان آید.
آری شرکت در مراسم اربعین، بسیار زیبا، عالی و پسندیده 
برگزار  باشکوه‌تر  چه  هر  مراسم  این  کنیم  تلاش  باید  ما  و  است 
که این مراسم، امر مهم است و ما نباید از  شود، ولی مسلم است 
گر هر دو در  که درخواست ظهور است غافل شویم و ا امر مهم‌تر 

کمال واقعی می‌رسانند. کنار هم باشند ما را به 

مادری از ایران همراه با پسر کوچک خود به سفر اربعین آمده بود، 
راه  با پای پیاده طی می‌کرد، در میانه  را  کربلا  تا  او مسیر نجف 
که بی قراری مادر آغاز شد، او تمام  گم شد و این جا بود  پسر او 
وارد  نیافت، خسته شد،  را  او  اما  گشت  به دنبال پسرش  را  روز 
موکبی شد، ساعتی آن جا نشست تا جان تازه‌ای بگیرد و دوباره 

به دنبال پسرش بگردد.
خوبی  حــال  و  حس  و  شد  بــرگــزار  موکب  در  جماعت  نماز 
داشت، یکی از خانم‌ها به او گفت: »چقدر باصفاست که در موکب، 
ما  در خاطر  برای همیشه  نماز جماعت  این  و خاطره  نماز جماعت خواندیم 
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می‌ماند.« آن مادر به او گفت: »دل من بی‌قرار است، من بچه‌ام را 

که تو  کرده‌ام و در جست ‌و جوی او هستم، این حس و حالی  گم 
از آن سخن می گویی با این بی قراری من، سازگاری ندارد!

از  خیلی  است،  مهم  امر  دنبال  به  اربعین  سفر  در  که  کسی 
امر  دنبال  به  که  کسی  آن  اما  می‌کند،  جلوه گری  برایش  چیزها 
مولایش  ظهور  بــرای  لحظه  هر  او  اســت،  بی قرار  اســت،  مهم‌تر 
که چرا این قدر این روزگار  دعا می‌کند، به خدا شکایت می‌برد 
غیبت، طولانی شد، او ضجّه می زند و از خدا می‌خواهد هر چه 

زودتر ظهور آقا را برساند...

آنان  هستند،  سرگردان  مهم‌تر«  »امر  و  مهم«  »امر  بین  در  خیلی‌ها 
امر مهم مشغول می‌شوند، ولی  به  و  امر مهم‌تر غافل می‌شوند  از 
می‌دهند  اهمیت  مهم‌تر  امر  به  شده‌اند  معرفت  اهل  که  کسانی 
که حضرت درباره  آنان هرگز سخن امام باقر؟ع؟ را از یاد نمی‌برند 
یب و تنهاست«.1 امام مهدی؟ع؟ چنین فرمود: »او آواره، طرد شده، غر

وَحيد«.
ْ
يد، ال فَر

ْ
يد، ال ر يد، الطَّ ر

َ
»الشّ

تکرار  بارها  و  بارها  را  کلمه  چهار  این  معرفتند  اهل  که  کسانی 
این  در  مهدی؟ع؟  امام  ویژگی‌های  کلمه،  چهار  این  می‌کنند، 
کلمه راحتی و آسایش را از دل‌های اهل  روزگار است، این چهار 
معرفت ربوده است، آنان این کلمات را این گونه تفسیر می‌کنند:
ید« به معنای »آواره و بی پناه« است، کسی که از  1 - »شَر

يد الوحيد المفرد  يد الفر يد الطر 1  .  لقيت اباجعفر محمّد بن على؟ع؟ فى حج او عمرة... فقال: ان الشر
من اهله الموتور بوالده...: الغیبة للنعمانی، ص 178؛ بحار الانوار، ج 51، ص 37.
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شهر و دیار خود بیرون آمده است، امام مهدی؟ع؟ در 
شهرها هیچ پناهی ندارد و به بیابان‌ها پناه آورده است.
این  مردم  است،  شده«  »طرد  معنای  به  ید«  »طَر  -  2

آقای مهربان را از خود رانده‌اند و او را از یاد برده‌اند.
که در  کسی  »تنها« می‌باشد،  ید« به معنای  »فَر  - 3
اوجِ تنهایی است و یار و یاوری ندارد، وقتی یاد امام 
مهدی؟ع؟ از خاطره‌ها رفته است دیگر یاوری برای 

او باقی نمانده است.
که در  کسی  یب« است،  »غر »وَحید« به معنای   - 4

اوج غربت است.
همین  مهدی؟ع؟  امام  گرفتاری‌های  که  می‌دانند  اهل معرفت 
کاش او فقط در بیابان‌ها، آواره بود امّا دلش شاد  مقدار نیست، 
که چنین نیست، دل او پر از غم و غصّه است،  بود، در حالی 
حدیث  در  امام باقر؟ع؟  است.  شده  گرفتار  غم‌ها  زنــدان  در  او 
دیگری چنین فرمود: »مهدی؟ع؟ مانند یوسف؟ع؟ است و همانند او 

گرفتار می‌شود«.1 به زندان سختی‌ها 

1   . عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر الباقر ع يقول: »في صاحب هذا الأمر سنن من أربعة أنبياء 
سنة من موسى و سنة من عيسى و سنة من يوسف و سنة من محمّد صلوات الله عليهم 
أجمعين فقلت ما سنة موسى قال خائف يترقب قلت و ما سنة عيسى فقال يقال فيه ما 
قيل في عيسى قلت فما سنة يوسف قال السجن و الغيبة قلت و ما سنة محمّد ص قال إذا 
الغیبة للنعمانی، ص 165؛  قام سار بسيرة رسول الله؟ص؟ إلا أنه يبين آثار محمّد...« 

بحار الانوار، ج 52، ص 347.
عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر ع يقول: »في صاحب هذا الأمر أربع سنن من أربعة أنبياء 
ع سنة من موسى و سنة من عيسى و سنة من يوسف و سنة من محمّد فأما من موسى 
فخائف يترقب و أما من يوسف فالحبس و أما من عيسى فيقال إنه مات و لم يمت و أما 

من محمد فالسيف.« کمال الدین، ج 1، ص 327.
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شده  گــرفــتــار  سختی‌ها  زنـــدان  در  مــهــدی؟ع؟  امـــام  آری، 
که  او در این ویژگی، شبیه یوسف؟ع؟ است، همانطور  است، 
یوسف؟ع؟ به زندان افتاد امام مهدی؟ع؟ هم به آماج سختی‌ها 
که  مبتلا می‌شود و در زندان سختی‌ها می افتد. درست است 
دست  در  امامت  ی  نیرو و  دارد  ــراوان  ف قــدرت  مهدی؟ع؟  امــام 
اوست، ولی در روزگار غیبت، دست او بسته است، مصلحت 
بر این است که او از قدرت امامت )برای رهایی از این زندان( استفاده 
نکند، او بلاها و سختی‌های شیعیان خود را هم می‌بیند، ولی 

کند. که در زندان است صبر  کسی  باید مثل 
چشم اهل معرفت برای غربت و مظلومیت امام مهدی؟ع؟ 
بس  مقامی  خدا  نزد  اشک‌ها  این  خاطر  به  آنان  است،  اشکبار 
دارد،  دوست  خیلی  را  بندگانش  این  خدا  کرده‌اند،  پیدا  بزرگ 
که خیلی‌ها دچار غفلت شده‌اند آنان، بار غم  زیرا در روزگاری 
که با امام  گرفته‌اند و فقط آن‌ها هستند  حجّت خدا را به دوش 

مهدی؟ع؟ همدردی می‌کنند و او را واقعا دوست دارند.



که دعای »افتتاح«  یکی از اعمال شب‌های ماه رمضان این است 
بخوانیم، این دعا را امام زمان؟س؟ برای شیعیان بازگو کرده‌اند، شاید 
که این دعا سفارش مهم امام زمان؟ع؟ به ما می‌باشد  گفت  بتوان 

که تقریباً در سال 300 هجری به دست شیعیان رسیده است.
جمله‌های  به  تا  می‌خوانیم  را  دعــا  ایــن  از  ــادی  ی ز فــرازهــای 
برای  مقدمه‌ای  دعا  همه  که  هستم  بــاور  این  بر  )من  می‌رسیم  دعا  پایانی 
این  هم  جملات  این  محور  اســت(،  پایانی  جمله‌های  ایــن  به  رسیدن 

وزگار غیبت«! نکته مهم است: »شِکوه به خدا از طولانی شدن ر
ماه رمضان است،  دربــاره مهم‌ترین دعای  آری، سخن من 
گروهی همواره از  من از مهم‌ترین پیام این دعا سخن می گویم، 
کشیده است،  که چرا روزگار غیبت طول  خدا شکایت می‌کنند 

۵۵
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آنان به حکمتِ خدا اعتراض می‌کنند، این اعتراض آنان، کاری 
کنیم، همه  کارهای خدا شکایت  ناشایست است، ما نباید از 
یم  ی حکمت و مصلحت است و ما حق ندار کارهای خدا از رو
کاری اشتباه است. کنیم، پس »شکایت از خدا«  از خدا شکایت 
که در این دعا سخن از »شِکوه به خدا« است،  کن  ولی دقّت 
یعنی ما از سختی‌های این روزگار به درگاه خدا شِکوه می‌بریم و 

کار بگشاید. گره از  از او می‌خواهیم تا 
کنیم و به او التماس  که ما سختی‌ها را به خدا عرضه  این 
پسندیده  کــاری  بدهد،  نجات  سختی‌ها  آن  از  را  ما  که  کنیم 
است، خدا دوست دارد ما به او پناه ببریم و سختی‌های خود را 
کنیم و به درگاه او ضجّه و ناله بزنیم و از او بخواهیم  برای او بازگو 

ما را نجات بدهد. این همان شِکوه به خدا است.
در سوره یوسف  قرآنی است، خدا  مفهومی  به خدا،  شِکوه 
یوسف  فراق  به  یعقوب  وقتی  می‌کند،  بازگو  را  یعقوب  ماجرای 
روز  یک  شد،  نابینا  چشمش  که  کرد  گریه  آن قــدر  شد،  گرفتار 
گفت: »من از غم و غصّه به خدا  که فرزندانش نزد او بودند به آنان 

شِکوه می‌کنم!«.1

آری، یعقوب در آن روز نگفت: »خدایا! چرا مرا به فراق یوسف 
از این غم و غصّه به تو  »خدایا!  گفت:  کردی؟«، بلکه چنین  مبتلا 

شِکوه می‌برم، پس مرا از این اندوه جانکاه نجات بده و یوسف مرا به من 

برگردان!«. شیعه واقعی هرگز نمی‌گوید: »خدایا! چرا امام مهدی؟ع؟ 

بــه حکمت  اعــتــراض  ایــن سخن نشانه  زیـــرا  نمــی‌کــنــد؟«،  ظــهــور 

گرفتار  وزگار غیبت  خداست، بلکه او چنین می‌گوید: »خدایا! در ر

.> مُو�نَ
َ
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َ
هِ مَا ل

َ
مُ مِ�نَ اللّ

َ
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َ
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َ 1 . سورهٔ یوسف، آیه 87: >�ق
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ظهور  پس  می‌کنم،  شِکوه  تو  به  گرفتاری‌ها  و  سختی‌ها  این  از  شــده‌ام، 

گردان«. مولای مرا نزدیک 

کنم:  بازگو  را  افتتاح  دعای  پایانی  جمله‌های  می‌خواهم  کنون  ا
نَا وَ غَيْبَةَ إِمَامِنَا...«. يْكَ فَقْدَ نَبِيِّ

َ
و إِل

ُ
ا نَشْك

َ
هُمَّ إِنّ

َّ
»الل

خود  امام  غیبت  و  خود  پیامبر  فقدان  از  تو  به  ما  بارخدایا! 
فتنه‌ها  گرفتن  شدت  و  دشمنان  یــادی  ز از  ما  می‌کنیم،  شِکوه 
آل  و  محمد  بر  پس  می‌کنیم  شِکوه  تو  به  ــار  روزگ سختی‌های  و 

محمد درود بفرست و ظهور مولای ما را برسان...1

که به تهران رفته بودم و در خانه یکی  از یاد نمی‌برم  را  آن شب 
که  بــود  شب  دوازده  نزدیک  ساعت  ــودم،  ب مهمان  دوستانم  از 
لحظاتی  کنم.  استراحت  تا  کرد  راهنمایی  اتاقی  به  مرا  دوستم 
صدای  گهان  نا که  بــودم  شده  خــواب  آمــاده  دیگر  من  گذشت، 
آن  چــرا  که  کــردم  تعجب  رسید،  گوشم  به  همسایه  جاروبرقی 
همسایه  این  دست  از  من  نمی‌کند،  را  زمــان  مراعات  همسایه 

کی شده بودم. خیلی شا

بِنَا وَ تَظَاهُرَ  فِتََنِ 
ْ
ةَ ال

َ
نَا وَ شِدّ كَثْرَةَ عَدُوِّ نَا وَ غَيْبَةَ إِمَامِنَا وَ  نَبِيِّ يْكَ فَقْدَ 

َ
إِل و 

ُ
ا نَشْك

َ
إِنّ هُمَّ 

َّ
1  .  الل

شِفُهُ 
ْ

هُ وَ بِضُرّ تَك
ُ
ل  ذَلِكَ بِفَتْح مِنْكَ تُعَجِّ

َ
ا عَلَى عِنَّ

َ
د وَ أ مَّ د وَ آلِ مُُحَ مَّ  مُُحَ

َ
ِ عَلَى

ّ
يْنَا فَصَل

َ
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تِكَ يَا  بِسُنَاهَا بِرَحْْمَ
ْ
نَاهَا وَ عَافِيَة مِنْكَ تُل

ُ
ل ِ

ّ
ل َ ُ
ة مِنْكَ تُج طَانِ حَقّ تُظْهِرُهُ وَ رَحْْمَ

ْ
هُ وَ سُل وَ نَصْر تُعِزُّ

يَن. تهذیب الاحکام، ج 3، ص 110 )دقت کنید در این کتاب »غیبة امامنا«  احِِمِ رْحَمَ الرَّ
َ
أ

کنید در این  ذکر شده است(؛ مصباح الکفعمی، ص 578؛ الاقبال، ص 58 )دقت 

کتاب »غیبة ولینا« به جای »غیبة امامنا« ذکر شده است(؛ بحار‌الانوار، ج 24، ص 166.
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گفت:  من  به  او  گفتم،  را  ماجرا  دوستم  به  شد  که  صبح 
گفتم: »خوب به این  کار را انجام می‌دهد.« من  »بیش‌تر شب‌ها او این 

وضع  این  به  دیگر  »ما  داد:  پاسخ  کنید!«  شکایت  و  اعتراض  وضع 

او عادت  آری،  کنیم؟«  و شکایت  اعتراض  برای چه  کــرده‌ایم،  عادت 

کرده بود و این وضع برای او عادی شده بود. این حکایت ما در 
برای ما عادی شده است، حالا  امام  روزگار است، غیبت  این 
پــرده غیبت  و مــولای ما در پس  آقا  که  کرده‌ایم  دیگر ما عــادت 
وضع  ایــن  از  خــدا  بــه  یــم  نــدار حوصله  دیگر  همین  ــرای  ب باشد 
باور  این  به  خود  گاه  ناخودآ ضمیر  در  ما  شاید  کنیم!  شکایت 
به قدر  یــاد خــوب اســت،  ز و  کم  روزگـــار،  ایــن  که  باشیم  رسیده 
یــم، قناعت هم چیز خوبی است، زهد هم  ثروت دنیا دار کافی 
که بیاید ما دنیای بهتری  که بسیار عالی است، امام زمان؟س؟ 
خواهیم داشت، ولی خوب، زهد هم چیزی خوبی است، ما به 

کرده‌ایم و خیلی هم اوضاع ما بد نیست! این وضع عادت 
کردند  بازگو  شیعیان  بــرای  را  افتتاح  دعــای  امــام زمــان؟ع؟ 
این شِکوه باعث  کند،  به خدا شِکوه  روزگار غیبت  از  تا شیعه 
عادی  را  آن  و  نکند  عــادت  غیبت  ــار  روزگ به  شیعه  تا  می‌شود 
به  که  است  معلوم  بداند،  عادی  را  وضع  این  کسی  گر  ا نبیند. 

خدا شکایت نمی‌کند!

فکر  اســت  رمضان  مــاه  دربــاره  که  دعاهایی  بررسی  به  بــار  یک 
که دعایی بسیار طولانی است،  می‌کردم، دعای ابوحمزه ثمالی 
همه  گر  ا اســت،  طولانی  دعایی  هم  آن  که  کبیر  جوشن  دعــای 
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دعاهای ماه رمضان را در کتابی جمع کنیم شاید به صد صفحه 
دعا برسد.

اکنون که این مطلب را دانستی این سؤال را می‌پرسم: به راستی 
کردند؟ چرا  چرا امام زمان؟ع؟ دعای افتتاح را برای شیعیان بازگو 
از شیعیان خواستند این دعا را بخوانند؟ دعای ابوحمزه ثمالی از 
امام سجاد؟ع؟ است، این دعا برای زمانی است که امام در جامعه 
حضور داشت، دعای جوشن کبیر را هم پیامبر؟ص؟ برای مسلمانان 
ــام مهدی؟ع؟  ــار غیبت ام ــرد، امــا وقتی 40 ســال از روزگـ ک بــازگــو 
گذشت، شرایط دیگر فرق کرد امام از دیده‌ها پنهان شد و سختی‌ها 
و مشکلات همه جا را فرا گرفت، امام در زندان غیبت گرفتار شد، 
آن آقای بیابان نشین از شیعیان خودش خواست تا دعای افتتاح 
که دیگر نیاز به این  کافی بود  را بخوانند. آری، اگر دعاهای دیگر 
که برای ماه  که آن صد صفحه دعایی  دعا نبود، معلوم می‌شود 
این  امام است، ولی  برای شرایط حضور و غیبت  رمضان است 
که امام از دیده‌ها پنهان است و  دعای افتتاح برای شرایطی است 

در انواع بلا و سختی گرفتار شده است.

بار دیگر سخن از سرگردانی شیعه بین »امر مهم« و »امر مهم‌تر« به 
کبیر«  میان می‌آید، خواندن دعای »ابوحمزه ثمالی« و دعای »جوشن 
»افتتاح«  امری است بسیار مهم و پسندیده ولی خواندن دعای 
ما  شویم،  غافل  آن  از  نباید  هرگز  ما  و  اســت  حیاتی‌تر  و  مهم‌تر 
یم،  بپندار عــادی  را  آن  و  کنیم  عــادت  غیبت،  روزگــار  به  نباید 
برای همین باید همواره )چه در ماه رمضان و چه در غیر ماه رمضان( این 
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نَا وَ غَيْبَةَ إِمَامِنَا«.  يْكَ فَقْدَ نَبِيِّ
َ
و إِل

ُ
ا نَشْك

َ
هُمَّ إِنّ

َّ
جمله را تکرار کنیم: »الل

»خدایا! ما به تو از فقدان پیامبر  این جمله باید وِرد زبان ما باشد: 
خود و غیبت امام خود شِکوه می‌کنیم«. 

اما  می‌کنیم  گریه  خود  مولای  فراق  برای  ما  وقت‌ها  خیلی  آری، 
که امام ما در زندان  گریه شکوه‌ای باشد، باید از این  گریه ما،  باید 
گر ما امام را ببینیم ولی  کنیم و اشک بریزیم، ا غیبت است شِکوه 
روزگار غیبت ادامه داشته باشد، این دیدار صفای زیادی ندارد، 
که دلش غمگین است، دل را بیش‌تر به درد می‌آورد،  دیدار یاری 
آنان که در این روزگار، آقا را دیده‌اند برای ما گفته‌اند که دل آقا پر از 

غم است و چهره او غمگین است، او تنهای تنهاست...

افسوس و هزار افسوس که نزدیک به پنجاه سال عمر از خدا گرفتم 
و هیچ کس به من نگفت که یکی از اعمالِ نماز شب این است که 
به خدا از غائب بودن امام خود شِکوه کنم، افسوس و هزار افسوس 
که من از این نکته غافل بودم و کسی هم به من آن را نگفت! اکنون 
من مانده‌ام و سال‌های زیادی که گذشت و نماز شب من، رنگ و 
بوی امام زمان را نداشت! من به چه غفلتی گرفتار شده بودم، چرا 
من در نماز شب، به امر مهم پرداخته بودم و از امر مهم‌تر غافل شده 

بودم؟ چگونه خواهم توانست تاوان این غفلت را بدهم؟
روزگـــــار غیبت،  از  شِـــکـــوه  مـــی‌کـــردم  کـــه خــیــال  افـــســـوس 
رمضان  مــاه  شب‌های  در  که  اســت  افتتاح  دعــای  مخصوص 
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که شِکوه از روزگار غیبت از اعمال  باید آن را بخوانم، در حالی 
کسی سی سال نماز  هر شب در نماز شب است! ممکن است 
شب بخواند و برای اصلاح خودش دعا کند، چقدر زیباست که 
کارِ همه عالم اصلاح  که در این صورت،  کند  او برای ظهور دعا 
که نماز شب می‌خواند و دعا می‌کند تا شیطان  کسی  می‌شود، 
که ظهور فرا برسد و  کند  از او دور شود، چقدر خوب است دعا 

کشته شود و همه مردم جهان از شر او آسوده شوند. شیطان 
در  او  است،  شیعه  علمای  بزرگ‌ترین  از  یکی  طوسی  شیخ 
کتاب »امالی« خود دعایی را نقل می‌کند، این دعا را شخصی به 
کرده است. قلم من ناتوان از بیان عظمت  نام »ابن ولید قمی« نقل 
را  حدیثی  او  وقتی  بگویم  آن قــدر  اســت،  بــزرگ  مرد  این  علمی 
زیرا  اعتماد می‌کنم  به آن حدیث  نقل می‌کند من صد در صد 
دقت  اهل  و  است  حدیث  علم  در  دقیق  بسیار  کارشناسی  او 
که من از چه چیزی سخن می‌گویم، جایگاه ابن ولید  می‌دانند 
کرده  نقل  حدیث  او  اســت،  بزرگی  و  والا  بسیار  جایگاه  قمی، 
که در قنوت آخرین  که امام باقر؟ع؟ به شیعیان یاد دادند  است 
و 

ُ
نَشْك ا 

َ
إِنّ هُمَّ 

َّ
»الل کنند:  دعا  گونه  این  وَتر(  )نماز  شب  نماز  رکعت 

»خدایا! ما به تو از فقدان پیامبر و  إِمَامِنَا...«.  وَ غَيْبَةَ  نَا  نَبِيِّ فَقْدَ  يْكَ 
َ
إِل

گرفتن  یادی دشمنان و شدت  غیبت امام خود شِکوه می‌کنیم، ما به تو از ز

ود  وزگار شِکوه می‌کنیم پس بر محمد و آل محمد در فتنه‌ها و سختی‌های ر
بفرست و ظهور مولای ما را برسان...«.1

فِتََنِ بِنَا وَ تَظَاهُرَ 
ْ
ةَ ال

َ
نَا وَ شِدّ كَثْرَةَ عَدُوِّ نَا وَ غَيْبَةَ إِمَامِنَا وَ  يْكَ فَقْدَ نَبِيِّ

َ
و إِل

ُ
ا نَشْك

َ
هُمَّ إِنّ

َّ
1   . الل

بِضُرّ  وَ  هُ 
ُ
ل تُعَجِّ مِنْكَ  بِفَتْح  لِكَ 

َ
ذ  

َ
عَلَى ا  عِنَّ

َ
أ وَ  د  مَّ مُُحَ آلِ  وَ  د  مَّ مُُحَ  

َ
عَلَى  ِ

ّ
فَصَل يْنَا 

َ
عَل مَانِ  الزَّ

بِسُنَاهَا 
ْ
نَاهَا وَ عَافِيَة مِنْكَ تُل

ُ
ل ِ

ّ
ل َ ُ
ة مِنْكَ تُج طَانِ حَقّ تُظْهِرُهُ وَ رَحْْمَ

ْ
هُ وَ سُل شِفُهُ وَ نَصْر تُعِزُّ

ْ
تَك
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خدا  بــا  مناجات  بــه  انــســان  کــه  شــب  خــلــوت  آن  در  آری، 
می‌ایستد باید از این روزگار غیبت به خدا شِکوه کند، او نباید به 
این روزگار سیاهی‌ها راضی باشد، او باید ناله بزند، اشک بریزد و 

گرداند. از خدا بخواهد ظهور یار را نزدیک 

روزگــار،  این  نهفته است؟ مگر  به خدا  رازی در شِکوه  و  رمز  چه 
نرفته  باد  بر  انسانیت‌ها  مگر  نیست؟  انسان  کامی‌های  نا روزگــار 
گر  کس و همه جا قطع نشده است؟ ا است؟ مگر امیدها از همه 
امید را از انسان بگیرند دیگر چه چیزی برای او باقی می‌ماند؟ زنده 

نگه داشتنِ حس امید، بزرگ‌ترین هدیه به قلب انسان‌ها است.
می‌بینی،  را  نسل‌ها  سرخوردگی  کنی  دقــت  لحظه‌ای  گــر  ا
سرخوردگی‌ها  و  یــأس  نگرانی‌ها،  و  بیم‌ها  دچــار  که  امــروز  نسل 
و  اســت  آورده  رو  مــا  بــه جامعه  هــر ســو  از  ناامیدی  اســت،  شــده 
که دین ما بلکه هستی ما را تهدید  این بزرگ‌ترین خطری است 
می‌کند و هیچ خطری برای یک جامعه بد‌تر از ناامیدی نیست، 
وقتی جامعه ما نتواند از گذرگاه تاریخی ناامیدی عبور کند، دیگر 
خواهد  تــاراج  به  شیعه  باورهای  و  دید  نخواهد  را  سعادت  روی 
رفت و سقوط جامعه حتمی خواهد بود. آری، بزرگ‌ترین مشکل 

دین داری در این روزگار، هجوم یأس و سرخوردگی‌ها است!
گر شیعه به فرهنگ  همه این‌ها را گفتم تا به این جا برسم که ا
کند، هرگز ناامید نمی‌شود، شِکوه به خدا یعنی  شِکوه به خدا رو 
که  کاری قادر و توانا است، خدایی  که بر هر  پناه بردن به خدایی 

يَن. الامالی للطوسی، ص 432. احِِمِ رْحَمَ الرَّ
َ
تِكَ يَا أ بِرَحْْمَ
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گاهی دارد، تباهی ستمکاران را می‌بیند و سرانجام  بر همه چیز آ
گرفت. روزی از همه آنان انتقام خواهد 

کسی به خدا شِکوه ببرد، قلبش پر از نور می‌شود، شیعه  گر  ا
از  و  گریه می‌کند و ضجه می‌زند  به درگــاه خدا اشک می‌ریزد، 
گذرگاه  این  در  او  می‌کند،  طلب  را  مهدی؟ع؟  امام  ظهور  خدا 
در  او  که  است  درســت  نمی‌گیرد.  رنگ  ناامیدی‌ها  از  یخی  تار
که  لحظه دعا، شِکوه می‌کند اما بعد از دعا به آرامشی می‌رسد 

یشه دارد. در امید به آینده‌ای زیبا ر
یشه دوانده است  که در دل زمین ر او همانند درختی است 
در  شب  هر  او  برکند،  جا  از  را  او  نمی‌تواند  ناامیدی  طــوفــانِ  و 
و همین  به خدا شِکوه می‌برد  روزگــار  از سختی‌های  نماز شب 
او  و  او عمیق‌تر بشود  یشه  تا ر شکوه‌های شبانه باعث می‌شوند 
محکم‌تر در مقابل طوفان سرخوردگی‌ها می‌ایستد، در روزگاری 
استوار  او  کــرده‌انــد  خم  سر  ناامیدی  طوفان  مقابل  در  همه  که 

ایستاده است.
بــیــداری!  فــریــاد  شِــکــوه یعنی  ــت.  شِــکــوه اس راز  ایــن همان 
شیطان همگان را در خواب غفلت فرو می‌برد، اما شِکوه یعنی 
من بیدار هستم و فریب شیطان را نمی‌خورم، در اوج سختی‌ها 

و سیاهی‌ها به خدا پناه می‌برم...

شِکوه به خدا یک نوع از دعاست، کسی که به خدا شِکوه می‌کند 
می‌کند،  دعا  او  درگــاه  به  و  می‌خواند  جِدیت  با  را  خدا  واقع  در 
که دعا، سلاح مؤمن است وظیفه ما این است  حتما شنیده‌ای 
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کنیم و البته تسلیم  که از سُویدای دل برای ظهور آقای خود دعا 
که تصمیم می‌گیرد چه زمانی امام  امر خدا باشیم، این خداست 
مهدی؟ع؟ ظهور کند، ولی دعای ما سلاح ماست، این دعاست 
کسی  که ما را از وسوسه‌های شیطان و دشمنان حفظ می‌کند، 
زیرا  نمی‌شود،  ناامیدی  دچار  دیگر  می‌کند  دعا  ظهور  برای  که 

سلاح خود را از دست نداده است.
پیروز  و  قــوی  کشوری  دارد  را  سلاح‌ها  بهترین  که  کشوری 
کنند  کشور حمله  است، دشمنان دیگر جرأت نمی‌کنند به آن 
داشتن  همین  دارد،  را  سلاح‌ها  بهترین  کشور  آن  می‌دانند  زیرا 
گر ما بهترین  کشور می‌شود، همین طور ا سلاح باعث حفظ آن 
جرأت  شیطان  دیگر  باشیم  داشته  را  دعــاســت(  همان  )کــه  ســاح 

کند. کند و در دل ما شک و تردید ایجاد  نمی‌کند ما را وسوسه 
دعا  ظهور  بــرای  ما  شــده‌ای،  من  سخن  اصل  متوجه  حتما 
امروز  همین  مهدی؟ع؟  امام  ظهور  که  می‌کنیم  آرزو  و  می‌کنیم 
گر حکمت و مصلحت خدا چیز دیگری بود، باز ما  باشد، ولی ا
کردن به سلاحی  با دعا  به نتیجه‌ای بسیار عالی رسیده‌ایم، ما 
او  که شیطان و وسوسه‌های  کرده‌ایم، سلاحی  قوی دست پیدا 

را از ما دور می‌کند.



خدا را شکر می‌کنم که تا این جایِ کتاب را نوشتم، هنوز مطالب 
و  نماز مغرب  کمی خسته شدم،  ولی  یــادی در ذهنم هست،  ز
دوستان  از  یکی  خانه  به  خواندیم  که  نماز  است،  نزدیک  عشا 
یم، یک طبقه از خانه او حسینیه است و سال‌های سال  می‌رو
در آن جا مجلس روضه برقرار شده است، من دوست دارم برای 

استراحت به آن حسینیه بروم.
یم، از مسجد تا  نماز می‌خوانیم و بعد به خانه دوستم می‌رو
او  می‌رسیم  او  خانه  به  وقتی  است.  راه  دقیقه  ده  فقط  او  خانه 
بسیار خوشحال می‌شود. شب را استراحت می‌کنم و صبح زود، 
باز می‌کنم،  را  بار دیگر به سوی مسجد جمکران می‌آیم، دفترم 

مسیر نوشتن را ادامه می‌دهم...

۶۶
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به  شِکوه  باید  ما  زندگی  سبک  در  که  رسید  جا  ایــن  به  سخن 
که ما  خدا حتما وجود داشته باشد، این شِکوه باعث می‌شود 
»نُدبه« چقدر زیبا به اهمیت  از ناامیدی دور بشویم، در دعای 
امام مهدی؟ع؟  به  آن جا خطاب  اشــاره شده است، در  شِکوه 
گرفتار شده‌ای و حتی  چنین عرضه می‌کنیم: »آقای من تو در سختی‌ها 

شکوه و ضجه و ناله‌ای از من بر نمی‌خیزد!«.

ــار  روزگ نـــدارد  ــت  کــه دوس اســت  کسی  واقــعــی  آری، منتظر 
گاهی دچار غفلت  غیبت برای او عادی قلمداد شود، شاید او 
گرفتاری‌های امامِ خود را از یاد می‌برد،  می‌شود و مصیبت‌ها و 
کار می‌بیند  ولی وقتی از خواب غفلت بیدار می‌شود خود را خطا
ناله‌ای  و  شِکوه  من  چــرا  که  بــرمــی‌آورد  فریاد  پشیمانی  سر  از  و 
بود چرا من  گرفتار  زندان سختی‌ها  در  امام من  وقتی  نداشتم؟ 
کردم؟ چرا ناله نزدم؟  به دنیا و جلوه‌های پر فریب آن دل خوش 

گریه نکردم؟ چرا 
که بر امام مهدی؟ع؟  به راستی آیا من از بلاها و سختی‌هایی 
که آن حضرت  می‌گذرد باخبر هستم؟ مدت‌ها من فکر می‌کردم 
کنار رودخانه‌ای پر آب و روان به دور از مردم زندگی  در باغی زیبا و 
او روزگــار خوبی  گاهی هم در میان مردم می‌آید، ولی  می‌کند. و 
کند، تصور  که ظهور  دارد و منتظر است تا خدا به او فرمان بدهد 
که امام  که حدیثی شنیدم  من از امام خود این چنین بود تا این 
ویژگی  آن  و  ایــوب؟ع؟ است  ویژگی همانند  مهدی؟ع؟ در یک 

همان گرفتار شدن به بلاها و سپس برطرف شدن آن‌ها می‌باشد.
وى«

ْ
»الفَرَج بَعدَ البَل
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را  حدیث  ایــن  وقتی  اســت،  امام سجاد؟ع؟  از  حدیث  ایــن 
گرفتاری‌ها و بلاهاست و  که امام من اکنون آماج  خواندم فهمیدم 
زمانی که خدا اذن بدهد و ظهورش فرا برسد، آن گرفتاری‌ها برطرف 
گرفتاری‌های  که ایوب؟ع؟ به سختی و  گونه  خواهد شد، همان 
زیادی مبتلا شد. ایوب؟ع؟ پیامبر خدا بود و آن همه سختی دید و 

سرانجام خدا آن گرفتاری‌ها را از او برطرف نمود.1

غیبت  ــدان  زن در  من  امــام  تا  شــده  باعث  که  عاملی  مهم‌ترین 
»دشمنان«.  است:  آشکار  و  روشن  جواب  چیست؟  باشد  گرفتار 
گر به او دسترسی پیدا  که تشنه خون امام هستند ا آن دشمنانی 
کن، بعضی  کنند، آن حضرت را شهید می‌کنند. لحظه‌ای فکر 
کشتن شیعه باعث ورود به بهشت  که  از وهابی‌ها فتوا داده‌اند 
گر قدرت داشتند شیعیان  که چنین فتوا داده‌اند ا می‌شود، آنان 
دارند  را  شیعیان  قتل  ی  آرزو که  کسانی  می‌کردند،  قتل عام  را 
از  یکی  می‌کردند؟  چه  داشتند  دسترسی  شیعیان  امــامِ  به  گر  ا

علت‌های غیبت امام همین حفظ جان امام است.2

القائم منا  العابدين علي بن الحسين؟ع؟ يقول: »في  عن سعيد بن جبير قال سمعت سيد     1
نبياء سنة من أبينا آدم و سنة من نوح و سنة من إبراهيم و سنة من موسى  سنن من الأ
العمر و  و نوح فطول  آدم  و سنة من عيسى و سنة من أيوب و سنة من محمّد فأما من 
أما من إبراهيم فخفاء الولادة و اعتزال الناس و أما من موسى فالخوف و الغيبة و أما من 
وج  عيسى فاختلاف الناس فيه و أما من أيوب فالفرج بعد البلوى و أما من محمّد فالخر
بالسيف« کمال الدین، ج 1، 321؛ کشف الغمة، ج 2، ص 522؛ اعلام الوری، 

ص 427؛ بحار الانوار، ج 51، ص 217.
 بِيَدِهِ إِلََى بَطْنِهِ. کمال الدین 

َ
وْمَأ

َ
 نَفْسِهِ وَ أ

َ
افُ عَلَى  يََخَ

َ
تُ وَ لِِمَ قَال

ْ
قَائِِمِ مِنْ غَيْبَةٍ قُل

ْ
 لِل

َ
 بُدّ

َ
2 . لَا

ج 2 ص 481.
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این  از  پس  شد،  روشــن  تو  بــرای  دشمنان  دشمنی  که  حالا 
کند  که آنان را نابود  کن و از او بخواه  دشمنان به خدا شکایت 
کنی، تو  برای همین باید در دعای خود از واژه »غَضَب« استفاده 
کن! خدایا!  باید چنین بگویی: »خدایا! بر دشمنان مولای من غضب 

حالا دیگر از دشمنان انتقام بگیر!«.

کن،  ــردم خیلی دقــت  ک بــازگــو  تــو  ــرای  ب کــه  بــه ایــن نکته‌ای 
گر همه شیعیان به این آداب آشنا  دعا برای ظهور آدابی دارد، ا

باشند، حتما دعای آن‌ها اثر بیش‌تری خواهد داشت.

از  حدیثی  باید  پس  بخواهی،  من  از  مرا  سخن  دلیل  داری  حق 
ظهور  که  شنیده‌ای  حتما  کنم،  بازگو  تو  برای  را  امام صادق؟ع؟ 
که قرار  امام مهدی؟ع؟ در روز جمعه خواهد بود، شب جمعه‌ای 
که در آن شب  کند اتفاقاتی می‌افتد  است امام مهدی؟ع؟ ظهور 
جمعه، خدا فرشته‌ای را می‌فرستد تا چهار منبر برای رسول خدا، 
آن  کند.  آمــاده  سیدالشهداء؟عهم؟  و  مجتبی  امام  امیرالمومنین، 

فرشته این چهار منبر را در عرش خدا قرار می‌دهد.
رفته‌اند  دنیا  از  قبلا  که  مؤمنانی  روح  و  پیامبران  و  فرشتگان 
و  علی  و  پیامبر  پس  می‌شوند،  جمع  منبر  چهار  ایــن  اطــراف  در 
می‌نشینند،  منبرها  آن  بــالای  و  می‌آیند  حسین؟عهم؟  و  حسن 
غوغائی برپاست، درهای رحمت الهی باز و شرایط اجابت دعا 
کریمه  فراهم است، همه منتظر تحقق وعده الهی و برپائی دولت 
هستند، ظهر می شود، اما هنوز اتفاقی نیافتاده، رسول خدا دست 
که  تو وعــده دادی  »خدایا!  بر مــی‌دارد و چنین دعا می‌کند:  به دعا 
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سپس  ــرد«  ک خواهند  حکومت  زمــن  روی  در  خوبت  بندگان  ســرانجــام 

و  مجتبی  امــام  امیرالمؤمنین،  سپس  مــی‌رود،  سجده  به  پیامبر 
سیدالشهداء؟عهم؟ هم به سجده می‌روند، آن‌ها در سجده چنین 
که آنان  کن  »خدایا! بر دشمنان غضب  اِغْضَبْ...«،  رَبِّ  »یا  می‌گویند: 
کردند«.  کشتند و مؤمنان را ذلیل  حرمت تو را نگه نداشتند و دوستان تو را 

رسول خدا؟ص؟ و اهل بیت؟عهم؟ اینگونه برای ظهور دعا می‌کنند. 
این جاست که خدا دعای پیامبر را مستجاب می‌کند و اذن ظهور 

را می‌دهد و امام مهدی؟ع؟ ظهور می‌کند.1

داشتن  دوســت  در  واقعی  ایمان  که  مــی‌آمــوزد  ما  به  حدیث  ایــن 
کسی  کردن با دشمنان اوست، شیعه واقعی  امام زمان و دشمنی 
که می‌گوید من  کسی  ــبــرّی«.  »ت و هم  دارد  لّّی«  ــو »تـ که هم  اســت 
اهل بیت؟عهم؟ را دوست دارم اما از دشمنان آنان بیزاری نجسته و از 
خدا برای آنان طلب غضب ننماید، یک دروغگوست، او بهره‌ای از 

ایمانِ واقعی ندارد.

1  .  فإذا طلع الفجر جلس ذلك الملك على العرش فوق البيت المعمور و نصب لمحمد و علي 
ئكة و النبيون و  و الحسن و الحسين؟ع؟ منابر من نور فيصعدون عليها و تجمع لهم الملا
المؤمنون و تفتح أبواب السماء فإذا زالت الشمس قال رسول الله ؟ص؟: »يا رب ميعادك 
وا الصّالِِحاتِ 

ُ
مْ وَ عَمِل

ُ
ذِينَ آمَنُوا مِنْك

َّ
كتابك و هو هذه الآية وَعَدَ الُلّه ال الذي وعدت به في 

ذِي 
َّ
ال مُ  دِنََهيُ مْ  ُ لَهَ نََنَّ  ِ

ّ
يُمَك

َ
ل وَ  قَبْلِهِمْ  مِنْ  ذِينَ 

َّ
ال فَ 

َ
اسْتَخْل كَمَا  رْضِ 

َ ْ
الْأ فِِي  مْ  ُ يَسْتَخْلِفَنَّّهَ

َ
ل

ئكة و النبيون مثل ذلك ثم يخر   ثم يقول الملا
ً
مْنا

َ
مْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أ ُ نَّّهَ

َ
ل يُبَدِّ

َ
مْ وَ ل ُ ارْتَضى لَهَ

يمك  محمد و علي و الحسن و الحسين سجدا.« ثم يقولون: »يا رب اغضب فإنه قد هتك حر
و قتل أصفياؤك و أذل عبادك الصالحون فيفعل الله ما يشاء و ذلك يوم معلوم. الغیبة 

للنعمانی، ص 276؛ بحار الانوار، ج 52، ص 297.
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ی یعنی با 
ّ
ی و تبرّی نیست. تول

ّ
حقیقت دین، چیزی جز تول

دوستان خدا دوست بودن! تبرّی یعنی با دشمنانش دشمن بودن!
که یکی از بهترین  از طرف دیگر این حدیث به ما می‌گوید 
وقت‌هایی که ما باید برای ظهور دعا کنیم ظهر روز جمعه است، 
که باعث فرا رسیدن ظهور  که آن دعایی  همچنین به ما می‌آموزد 
که همراه با شِکوه و شکایت است  می‌شود، این جمله می‌باشد 
کن و مهلت  که »يا رَبِّ اِغْضَبْ« یعنی خدایا بر دشمنان غضب 
حکومت ظالمین را بگیر به راستی که آن‌ها تا آن جا که توانستند 

کردند! ظلم و ستم 
آری، پیامبر به مردم سفارش کرد که اهل بیت؟عهم؟ او را دوست 
که پیامبر از دنیا رفت، اتفاقاتی در مدینه  بدارند، ولی بعد از این 
روی داد که دل شیعه را به درد می‌آورد، دشمنان به خانه فاطمه؟عها؟ 
هجوم بردند، آن خانه را به آتش کشیدند و دختر پیامبر را میان در و 
کشتند، علی؟ع؟ را همچون اسیر  دیوار قرار دادند، محسن؟ع؟ را 
که در  به مسجد بردند و... ظلم‌ها و ستم‌ها تا آن جا پیش رفت 
کربلا امام حسین؟ع؟ را با لب تشنه به شهادت رساندند و خاندان 

او را به سفر اسارت بردند و حرمت آنان را شکستند...
کــه بــه  یکــی ازبهتریــن روش‌هــای دعــا بــرای ظهــور ایــن اســت 
کــن« و بعــد از آن روضــه  خــدا بگوییــم: »ای خــدا! بــر دشمنــان غضــب 
کنیــم و از خــدا  بخوانیــم و مصیبت‌هــای اهل بیــت؟عهم؟ را یــاد 
کــه مُنتقِــم خــونِ امــام حســین؟ع؟ را برســاند! آری، هنوز  بخواهیــم 
ــوز  ــت1، هن ــاری اس ــگاه ج ــودال قتل گ ــین؟ع؟ در  ــام حس ــون ام خ

1 . سیدالشهداء؟س؟ به فرزندش زین ‌العابدین؟ع؟ فرمود: 
که خدای  تا هنگامی  گرفت  آرام نخواهد  به خدا سوگند! خون من  پسرم علی! 
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ــا!  اشــک چشــم مــادرش )در ملکــوت( خشــک نشــده اســت، خدای
کــن! تــو غضــب 

کنــم، ایــن  کــه ماجــرای قــوم بنی اســرائیل را بازگــو  وقــت آن اســت 
کــرده اســت: بنی اســرائیل  ماجــرا را امام صــادق؟ع؟ بــرای مــا ذکــر 
گرفتــار ظلــم و ســتم‌های فرعــون شــده بودنــد، فرعــون آن مــردم 
را در تنگنــای شــدید قــرار داده بــود، مــردان آنــان را بــه اســارت 
کنیــزی می‌بــرد، بنی اســرائیل بــر ایــن  می‌گرفــت و زنانشــان را بــه 
کــه ســرانجام خــدا پیامبــری بــه نــام موســی را بــرای  بــاور بودنــد 
نجــات آنــان خواهــد فرســتاد، یک‌بــار آنــان بــه راهنمائــی عالــم 
کــه چهــل روز دســت بــه دعــا بردارنــد  گرفتنــد  دینی‌شــان تصمیــم 
کننــد و از خــدا بخواهنــد موســی؟ع؟ را  گریــه  و ضجــه بزننــد و 

ــان بفرســتد. ــرای نجــات آن ب
کردنـد، وقتی خدا  گریـه و ضجه دعـا  آنـان بـا هـم چهـل روز بـا 
گریـه و تسـلیم همـراه بـود دیـد،  کـه بـا سـوز دل و  ایـن دعـای آنـان 
تصمیـم گرفـت تا موسـی؟ع؟ را زودتـر، از وقت اصلی برای نجات 
آنـان بفرسـتد. قـرار بـود کـه نجـات آنـان 170 سـال بعـد باشـد، ولی 
کـرد و آنـان 170 سـال زود‌تر از دسـت فرعون نجات  دعـای آنـان اثـر 

کردند. پیـدا 
گر  »ا فرمود:  رسید  جا  این  به  امــام صــادق؟ع؟  سخن  وقتی 
وند خدا لحظه ظهور امام مهدی؟ع؟  شیعیان ما همینگونه به درگاه خدا بر

نُ‏ دَمِي‏ 
ُ

 يَسْك
َ

وَ الِلَّه لَا  ! يَا عَلِِيُّ دِي! 
َ
وَل يَا  متعال امام مهدی؟ع؟ را برانگیزاند... . 

... .مناقب آل ابی طالب ج۴ ص۸۵. هْدِيَّ َ حَتَّّىَ يَبْعَثَ الُلَّه الْمْ
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کنند پایان  کوتاهی  کردن،  گر شیعیان در دعا  لی ا ودتر خواهد رساند و را ز
دوران غیبت در همان وقت اصلی خود خواهد بود«.1

و  گریه  با  هم  با  همه  هــرروز  روز،  چهل  شیعیان  ما  گر  ا آری، 
و استغاثه   به درگــاه خدا دعاء  از سر تسلیم،  و  ضجه و عاجزانه 
خدا  می‌خواستیم  خدا  از  را  مهدی؟ع؟  امــام  ظهور  و  می‌کردیم 
همه  و  خیزیم  پا  به  باید  کنون  ا می‌کرد،  مستجاب  را  ما  دعــای 
کنیم و  گــر همه ما با هم یکدل دعــا  ا که  یــم  بــردار دســت به دعــا 
از دوران غیبت و مصیبت‌های آن به درگاه خدا  و  بزنیم  ضجه 
شِکوه کنیم و از خدا ظهور مولای خود را بخواهیم، پس در صورتی 

که خدا اذن دهد، مولای ما خواهد آمد.

1   .  عن فضل بن أبي قرة قال سمعت أبا عبد الله؟ع؟ يقول: »أوحى الله إلى إبراهيم أنه سيولد 
نَا عَجُوزٌ« فأوحى الله إليه آن‌ها ستلد و يعذب أولادها 

َ
لِدُ وَ أ

َ
 أ

َ
لك« فقال لسارة، فقالت »أ

أربعمائة سنة بردها الكلام علي، قال فلما طال على بني إسرائيل العذاب ضجوا و بكوا 
ون أن يخلصهم من فرعون فحط عنهم  إلى الله أربعين صباحا فأوحى الله إلى موسى و هار
سبعين و مائة سنة، قال و قال أبو عبد الله: »هكذا أنتم لو فعلتم لفرج الله عنا، فأما إذا لم 
تكونوا فإن الأمر ينتهي إلى منتهاه«: تفسیر العیاشی، ج 2، ص 154؛ بحار الانوار، 

ج 52، ص 131.
در این جا دو نکته را بازگو می‌کنم:

کلمه »صباح« در این روایت به معنای »صبح« نیست، بلکه به معنای  نکته اول: 
»شبانه روز« است، در حدیثی چنین می‌خوانیم: »من ترک اللحم اربعین صباحا ساء 
که منظور از »صباح«، همان شبانه روز  خلقه« )المحاسن ج 2 ص 456( روشن است 

است. استعمال کلمه صباح به معنای شبانه روز بسیار متداول است.
که آنان در  گویا حضور بنی اسرائیل در بیابان به دلیل این بوده است  نکته دوم: 
که تحت حکومت فرعون بود جایی را به عنوان مسجد و محل عبادت  مصر 
زیرا مأموران  امکان جمع شدن نداشتند،  و در خانه‌های خود هم  نداشتند 
فرعون آنان را به شدت زیر فشار قرار داده بودند و حتی خیلی از آن‌ها خانه‌ای 
از خود هم نداشتند، هرگونه اجتماع آنان ممنوع بود، پس بهترین راه این بود 

گرد هم جمع شوند. که آنان در بیابان 
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ماجرای قومِ یونس هم شنیدنی است، خدا یونس را به پیامبری 
که در نینوا  کرد و از او خواست تا به سوی مردمی برود  انتخاب 
)در کشور عراق( زندگی می‌کردند. او به نینوا رفت و سی و سه سال، 

کرد. مردم آن جا را به یکتاپرستی دعوت 
قتل  به  تهدید  را  او  و  تندی می‌کردند  با یونس؟ع؟  آن مردم 
کرد و از خدا خواست  نمودند، سرانجام یونس؟ع؟ آنان را نفرین 

کند. تا بر آنان عذاب را نازل 
کــه روز چهارشــنبه، نیمــه  کــرد  خــدا بــه یونــس؟ع؟ وحــی 
مــردم  آن  بــر  عــذاب  آمــدن  وقــت  آفتــاب  طلــوع  هنــگام  مــاه 
بــه شــخصی اطــاع داد. آن  اســت. یونــس؟ع؟ ایــن ماجــرا را 
وبیــل«  و از  شــخص بــه یونــس؟ع؟ ایمــان آورده بــود، نامــش »ر

بــود. پیامبــرزادگان 
که دیگر باید از آن شهر برود،  کرد  یونس؟ع؟ پیش خود فکر 

که عذاب فرا برسد از شهر خارج شد. او قبل از آن 
او تصمیم  گویا  که داشت در شهر ماند،  کاری  برای  روبیل 
کارش را انجام بدهد و بعدا از شهر بیرون برود، روبیل  داشت تا 
گفت: »خوب است یک‌بار دیگر این مردم را از عذاب خدا  پیش خود 

وم.« بترسانم و بعدا از شهر بر

او به بالای بلندی رفت فریاد برآورد: »ای مردم  ! دل من به حال 
نزدیک شده  بود،  داده  به شما وعده  که یونس؟ع؟  شما می‌سوزد، عذابی 

است، از عذاب خدا بترسید«.

روبیــل ایــن ســخن را بــرای اتمــام حجــت گفــت و شــاید هــم باور 
کننــد، امــا چــون نشــانه‌های عــذاب  گــوش  نمی‌کــرد ایــن ســخن را 
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کننــد. آنــان نــزد روبیــل  گرفتنــد توبــه  فــرا رســیده بــود، آنــان تصمیــم 
گفتنــد: آمدنــد و 

کنیم؟ کنون چه  - ای روبیل! به ما بگو ا
از  را  مـــادران  و  بیایید  بــیــرون  خــود  خــانــه‌هــای  از   -

کنید. کودکان جدا 
- چرا؟

شما  برای  گریه  زمینه  کنند،  گریه  کودکان  وقتی   -
کنید  کنید و توبه  فراهم می‌شود، آنگاه شروع به ناله 

و از خدا بخواهید شما را ببخشد.
کنیم؟ - چگونه توبه 

- دسـت‌های خود را رو به آسـمان بگیرید و بگویید: 
وغ‌گـو  در را  تـو  پیامبـر  کـه  کـردیم  ستم  خـود  بـه  مـا  »خدایـا! 

را  مـا  می‌خواهمی  تـو  از  و  می‌کنمی  توبـه  کنـون  ا پنداشـتیم، 

ببخشی«.

را  کوچک  بچه‌های  پس  کردند،  عمل  روبیل  سخنان  به  آنــان 
یختند،  ر خود  ی  رو و  سر  بر  کستر  خا کردند،  جدا  مادرانشان  از 
توبه  آنان  ناله زدند، آری  و  با هم ضجه  پا شد، همه  بر  غوغایی 
کردند و از خدا خواستند تا عذاب را از آنان بردارد، خدا هم توبه 

آنان را پذیرفت و عذاب را از آنان برداشت.1

يتهم، حتى اذا دخل عليهم شوّال، صرخ روبيل بأعلى صوته...  1  .  و اقام روبيل مع قومه فى قر
تفسیر العیاشی، ج 2، ص 132؛ التفسیر الصافی، ج 2، ص 423؛ البرهان، ج 3، 

ص 61؛ نور الثقلین، ج 2، ص 324؛ بحار‌الأنوار، ج 14، ص 395.
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گرفتار بلایی بزرگ شده‌ایم، چه بلایی بدتر  ما همانند قوم یونس 
که حجت خدا از دیده‌ها پنهان  از این روزگار غیبت! روزگاری 
گیر شده است، باید همانند قوم یونس به  است، ظلم و ستم فرا
کنیم و از  درگاه خداوند استغفار نموده، ضجه بزنیم و التماس 

او بخواهیم این روزگار سیاه را به پایان برساند.
که هم در ماجرای بنی اسرائیل و هم در ماجرای  نکته مهمی 
دسته جمعی«.  »دعای  است:  این  می‌آید  چشم  به  یونس؟ع؟  قوم 
البته لازم است این دعای دسته جمعی به صورت ضجه باشد 
رازی است  این همان  باشد،  استغفار  و  و سوز  گریه  با  و همراه 
کنیم  که ظهور را می‌تواند نزدیک و نزدیک‌تر سازد. ما باید همت 
کند تا دعای دسته جمعی  کاری  کس به اندازه توان خود  و هر 
دور‌‌هــم  باید  ما  شــود،  عمومی  فرهنگ  یک  به  تبدیل  شیعیان 

کنیم و از خدا بخواهیم ظهور آقا را برساند. گریه  جمع شویم و 

اهل  بر  که  مصیبت‌هایی  در  می‌خوانیم:  چنین  نُدبه  دعای  در 
کنند،  ناله  می‌زنند  ناله  که  کسانی  باید  شــد،  وارد  بیت؟عهم؟ 
کسانی که گریه می‌کنند و ضجه می‌زنند باید گریه کنند و ضجه 
از  سخن  دعا  این  در  العاجّون«.  يَعِجَّ  و الصّارِخون  »وليَصرُخ  بزنند. 
می‌شود:  کید  تأ نکته  ایــن  به  بلکه  نیست،  عــادی  مــردم  گریه 

که ضجه می‌زنند باید بیش‌تر ضجه بزنند. کسانی 
از پیش  باید بیش  امام  بزرگ غیبتِ  آری، در این مصیبت 
کسی به این جمله دعای  گر  کرد، ا کرد و فریاد به ناله بلند  گریه 
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فریاد  و  زدن  که ضجه  کند، متوجه می‌شود  به خوبی فکر  ندبه 
کسی ضجه  که مؤمنان به آن امر شده‌اند.  برآوردن چیزی است 
که به اضطرار رسیده است، ما باید اضطرار  می‌زند و ناله می‌کند 

خود را این گونه نشان بدهیم.
که  باشد  سرگشته  آن گونه  خود،  مولای  فراق  در  باید  شیعه 
که سبک زندگی‌اش این گونه  کسی  ناله و ضجه‌اش بلند باشد، 
باشد شیطان دیگر نمی‌تواند او را فریب بدهد، تجربه نشان داده 
که اهل معرفت هستند به این راز آشنا هستند،  کسانی  است، 
را  او  و  می‌شکند  را  شیطان  کمر  امــام زمــان  غربت  بــرای  ضجه 
فراری می‌دهد، هیچ چیز مانند آن نمی‌تواند از سیاهی‌های عصر 
غیبت بکاهد و دل انسان را به سوی روشنایی ببرد. این شعار 
که جامعه را غرق  شیعه در این روزگار است، یک سبک زندگی 
هدایت می‌کند و از سلطه شیطان می‌کاهد: »وليَصرُخ الصّارِخون 
ويعِجَّ العاجّون«. شیعه هرگز این دو جمله را از یاد نمی‌برد، او در 

این روزگار از درد غیبت امام، ضجه می‌زند و فریاد برمی‌آورد...



که دعا برای ظهور نیاز به برنامه  کرده‌ای  آیا تا به حال به این فکر 
کتاب به »شِکوه به خدا«، »درخواست از خدا  دارد؟ من تا این جای 
کردم،  اشــاره  دسته جمعی«  »دعــای  و  دشمنان«  از  گرفتن  انتقام  بــرای 

»اِرْحَمْ  بگویم:  سخن  بیش‌تر  جمله  این  درباره  می‌خواهم  کنون  ا
کن!«. اِستِكانَتَنا«. »خدایا! به بیچارگی ما رحم 

به  »اِستكانَة«  است  آمــده  عهد  دعــای  پایان  در  جمله  این 
گرفتار بلاها و  کسی  معنای »آشکار ساختن بیچارگی« است، وقتی 
سختی‌ها شده است وقتی به درگاه خدا رو می‌کند، خدا دوست 
کند و نشان بدهد، در ماجرای  دارد تا او بیچارگی خود را آشکار 
یختند و بعضی  کستر بر سر ر که آن‌ها خا قوم یونس؟ع؟ خواندیم 
یختند، آن‌ها این گونه بیچارگی  گردن آو یسمان به  از آن‌ها هم ر

خود را نشان دادند.

۷۷



 60

حضـرت  بـه  خـدا  کـه  شـنیده‌ای  را  حکایـت  ایـن  نمی‌دانـم 
که چرا من تـو را به پیامبری  موسـی؟ع؟ فرمـود: »ای مـوسی! آیـا مـی‌دانی 
کـردم و تـو را بـرای هم صحبیت خـود انتخـاب نمـودم؟« موسـی در  انتخـاب 

کـه تـو در مقابـل  گفـت: »نـه.« خـدا فرمـود: »ای مـوسی! دیـدم  جـواب 
ک می‌نهـی، پـس  وی و صـورت خـود را بـر خـا عظمـت مـن بـه سـجده مـی‌ر

بـه پیامبـری  را  تـو  بـرای همنی  از همـه مـردم دنیـا متواضع‌تـر یافتم و  را  تـو 

انتخـاب نمـودم.«

در این هنگام موسی؟ع؟ بار دیگر به سجده رفت و صورت 
ک قرار داد. خطاب رسید: »ای موسی! سر خود را بالا  خود را بر خا
این  که من  بدن خود بمال  بر  را  داری  بر صورت  که  ک‌ها  این خا و  بگیر 

ک را شفای درد جسم و جان تو قرار داده‌ام.«1 خا

کند  ک سجده  ی خا بر رو بنده‌اش  دارد  آری، خدا دوست 
که  ک آلوده شود، این حالت همان وقتی است  و صورت او خا
بنده به خدا خیلی نزدیک است، در این حالت باید برای ظهور 
است،  بنده  برای  افتخاری  مدال  ک آلود،  خا صورت  کرد  دعا 

این نهایت تضرع به درگاه خداست.

کنم، دستور  در این جا می‌خواهم دستور امام صادق؟ع؟ را بازگو 

خلقي،  ــن  مِ انتجبتك  لِِمَ  ــوسى  م يــا  ــدري  ــ »أت عــمــران:  مــو  سىبــن  إلى  تــعــالى  الله  أوحـــى    .   1
ي لاا ربّ.« فأوحى الله إليه: »أنّّي اطّلعت إلى الأرض فلم  واصطفيتك لكلامي؟« فقال: »
 منه 

ً
لا

ّ
 و عفّر خدّيه في التراب تذل

ً
 لي منك.« فخرّ موسى ساجدا

ً
أجد عليها أشدّ تواضعا

ر يدك في موضع سجودك،  ، فأوحى الله إليه: »ارفع رأسك يا موسى، و امر
ّ

بّه عزّ وجل لر
 سقم و داء و آفة و عاهة.« 

ّ
كل و امسح بها وجهك وما نالته من بدنك فإنّه أمان من 

الأمالی للطوسی، ص 164؛ وسائل الشیعة، ج 7، ص 14.
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ک!  که فقط زمین باشد و خا آن حضرت این است: به جایی برو 
ی  بر رو برو! سجده‌ای  و به سجده  بزن  بالا  را  آنگاه آستین خود 

ک آلود شود.1 که بازو و زانوی تو هم خا ک تا آن جا  خا
ک بـر صـورت و اعضـای بـدن تـو بنشـیند و  ی، بگـذار خـا آر
کار رحمت خدا را به سـوی  در آن حالـت خـدا را صـدا بـزن. این 
کـه سـرانجام  تـو می‌کشـاند و تـو در سـجده بـه ایـن فکـر می‌کنـی 
می‌گیـرد،  قـرار  ک  خـا میـان  تـو  بـدن  همیـن  و  می‌رسـد  فـرا  مـرگ 
آن  می‌بـازد،  رنـگ  دنیـا  پرفریـب  جلوه‌هـای  کـه  جاسـت  ایـن 
کـه دیگـر دعـای تـو خالص می‌شـود و تو بـرای مولای  وقـت اسـت 
ی‌هـا  گرفتار از  را  او  می‌خواهـی  خـدا  از  می‌کنـی،  دعـا  خـود 
بـی‌ارزش نیسـتی،  و  بـه دنبـالِ دنیـای پسـت  تـو  نجـات بدهـد، 
فقـط بـه خاطـر مولایـت دعـا می‌کنـی و می‌خواهـی غـم از دل او 

شـود... زدوده 
ک تمیز تهیه  ی، پس مقداری خا گر نمی‌توانی به بیابان برو ا
آن  مناسب  فرصت‌های  در  بــده،  قــرار  دستمالی  در  را  آن  و  کن 

کن. ک‌ها سجده  کن و بر آن خا دستمال را پهن 

را  خـود  بیچارگـی  بایـد  کنیـم  دعـا  ظهـور  بـرای  می‌خواهیـم  گـر  ا
کنیـم،  آشـکار  را  بیچارگـی  آن  و  بدهیـم  نشـان  خـدا  درگاه  بـه 
ک آلـود  کنیـم تـا سـر و صـورت مـا خا ک سـجده  ی خـا بایـد بـر رو
کنیـم، دسـت خـود را  کـج  گـردن خـود را در مقابـل خـدا  شـود، 
کـه بیچـاره شـده‌اند پشـت سـر هـم تـکان دهیـم و  کسـانی  ماننـد 

1  . مکارم الأخلاق، ص 346؛ بحارالانوار، ج 95، ص 159.
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کنیـم و بگوییـم: »اِرْحَـمْ اِسـتِكانَتَنا«. »خدایا! بـه بیچارگی  التمـاس 
کـه خـدا بـه مـا نظـر  کـه اسـت  کـن!«. در آن هنـگام اسـت  مـا رحـم 

می‌کنـد. مهربانـی 

گفته‌ام  که تا این جا  به چهره تو نگاه می‌کنم، می‌بینم مطالبی را 
قبلا  می‌پرسم:  تو  از  سؤالی  کنون  ا می‌کنی،  پیگیری  دقت  با  را 
کند و انتقام بگیرد، الآن  که باید از خدا بخواهیم غضب  گفتم 
چگونه  کند.  مهربانی  ما  به  بخواهیم  خدا  از  باید  که  می‌گویم 
کرد؟ بالاخره آیا  می‌شود بین غضب خدا و مهربانی خدا جمع 

کند؟ که مهربانی  کند یا این  خدا باید غضب 
)پاسخ  می‌دهی  این گونه  مــرا  پاسخ  و  می‌زنی  لبخندی  تو 
وقتی  می‌خوانی(.  را  کتاب  مطالب  دقــت  بــا  چقدر  کــه  اســت  آن  نشانه  تــو 

این  منظورمان  كــن«،  غضب  خــدايــا!  اِغــضَــبْ:  »يـــاربِّ  می‌گوییم: 
آنان  و  کند  غضب  امــام زمــان؟ع؟  دشمنانِ  بر  خــدا  که  اســت 
دشمنان،  برای  خدا  خشمِ  این  که  است  روشن  نماید،  نابود  را 
ک است ولی برای دوستان امام مهدی؟ع؟ چیزی  عذابی دردنا
باعث  دشــمــنــان  بــه  ــدا  خ کـــردن  غضب  نیست!  رحــمــت  جــز 
این همان  و  برسد  فرا  و ظهور  برطرف شود  موانع ظهور  می‌شود 

رحمت خدا برای مؤمنان است.
و  بلاها  گرفتار  آنان  هستند،  بیچارگی  و  سختی  در  مؤمنان 
سختی‌ها شده‌اند، ما به خدا می‌گوییم: »خدایا به بیچارگی ما رحم 
که ظهور  کن، خدایا! مهربانی خودت را برای ما بفرست« روشن است 

امام مهدی؟ع؟ جلوه مهربانی خداست. امام مهدی؟ع؟ می‌آید 
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مهربانی  او  عدالت  می‌کند،  برپا  را  عدالت  جهان  سرتاسر  در  و 
خداست، او می‌آید و دشمنان را به سزای اعمالشان می‌رساند، 
خداست  غضب  جلوه  حقیقت  و  حق  دشمنان  برای  او  ظهور 

ولی همین ظهور برای مؤمنان، جلوه رحمت خداست.





سخن  غیبت  روزگــار  دربــاره  عسکری؟ع؟  امام حسن  روز  یک 
کردند،  اشــاره  می‌گیرد  فــرا  را  جامعه  که  فتنه‌هایی  به  و  گفتند 
نجات  فتنه‌ها  آن  از  کسانی  »چه  پرسید:  حضرت  آن  یــاران  از  یکی 
فتنه‌ها  آن  از  کسانی  »فقط  داد:  پاسخ  امام چنین  پیدا می‌کنند؟«، 

که خدای متعال ایشان را بر اعتقاد به امامت مهدی  نجات پیدا می‌کنند 
کنند«.1 که برای ظهور دعا  ثابت‌قدم نگه‌داشته و به آنان توفیق بدهد 

 و على حججه ما عرضتُ عليك ابني 
ّ

كرامتك على الله عزّ وجل 1  .  يا أحمد  بن إسحاق، لولا 
عدلًا  و   

ً
قسطا الأرض  لأيم  الذي  كنيّه،  و  آله  و  عليه  الله   

ّ
صلّى الله  رسول  سميّ  إنّه  هذا، 

 
ُ

هُ مَثَل
ُ
 الخضر، ومَثَل

ُ
مّة مَثَل

ُ
هُ في هذه الأ

ُ
. يا أحمد  بن إسحاق، مَثَل

ً
 وظلما

ً
كما مُلِئت جورا

على   
ّ

عزّ وجل الله  ثبّته  من  إلّا  الهلكة  من  فيها  ينجو  لا  غيبةً  ليغيبّن  والله  القرنين،  ذي 
القول بإمامته، وفقه فيها للدعاء بتعجيل فرجه... کمال الدین، ص 384؛ مدینة 
267؛  ص   ،4 ج  المهدی،  الإمــام  أحادیث  معجم  606؛  ص   ،7 ج  المعاجز، 

أعلام الوری، ج 2، ص 248؛ کشف الغمّة، ج 3، ص 333.
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آری، این حدیث به ما گوشزد می‌کند که دعا برای ظهور امام 
که خدا توفیق آن را می‌دهد، باید لطف  مهدی؟ع؟ چیزی است 
کمین است و ما را به  خدا شامل حال ما شود، وگرنه شیطان در 
هر چیزی مشغول می‌کند و نمی‌گذارد ما برای ظهور مولای خود 
که نسیم رحمت بوزد و ما را از خواب غفلت  کنیم، هرگاه  دعا 

کند دعا برای ظهور بر زبان ما جاری می‌شود. بیدار 

کنیم و از او بخواهیم تا تقصیر ما را ببخشد،  ما باید با خدا آشتی 
یخی شده‌ایم، به امور مهم و خوب بسنده  ما دچار یک غفلت تار
برای ظهور است غافل شده‌ایم،  که دعا  امر مهم‌تر  از  و  کرده‌ایم 
کــه نــزدیــک بــه یــک ســاعــت بــرای  ــم  ــده‌ای چــقــدر هیئت‌ها را دی
کاری خوب و عالی است( اما در  امام حسین؟ع؟ سینه می‌زنند )که 
آن  تازه  می‌کنند،  کتفا  ا ظهور  برای  دعا  یک  به  فقط  جلسه  آخر 
که یک ساعت  دعا هم با بی‌توجهی همراه است، چگونه است 
گر بخواهیم مثلا ده دقیقه برای  سینه زنی خستگی نمی‌آورد اما ا
خسته  »جمعیت  می‌گویند:  عــده‌ای  کنیم،  دعــا  خــود  آقــای  ظهور 
که شیطان به دعای ظهور بسیار  می‌شود«، روشن و آشکار است 

با  همگی  شیعیان  مبادا  تا  می‌کند  کاری  هر  او  است،  حساس 
دل‌های متحد، دست به دعا بردارند و ظهور مولا را بخواهند.

گر جمعی هم پیدا بشوند که دغدغه  تجربه نشان داده است ا
میان  و  می‌آید  میدان  به  شیطان  باشند،  داشته  را  ظهور  دعــای 
که می‌خواهند  کسانی  آنان به اندک بهانه‌ای اختلاف می‌اندازد، 
که  بدانند  باید  باشند،  هشیار  بسیار  باید  کنند  دعا  ظهور  برای 
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هر  پس  شوند،  مبارزه  وارد  شیطان  خود  با  مستقیم  می‌خواهند 
کنار  باید  کند  پیدا  بهانه  شیطان  می‌شود  باعث  که  را  چیزی 
که می‌خواهد در مسیر دعای ظهور باشد باید  کس  بگذارند، هر 
گر فروتنی او  تواضع بسیار زیادی داشته باشد، او باید فروتن باشد ا
کم باشد، شیطان بهانه‌ای پیدا می‌کند و اختلاف ایجاد می‌کند.

کنیم و به سوی خدا بازگردیم، این  ما باید از این تقصیر خود توبه 
جملات دعای کمیل چقدر زیبا زبان حال ما را بازگو می‌کند: »وَ 
 ،»...

ً
 نَادِما

ً
 نَفْسِِي مُعْتَذِرا

َ
ي بَعْدَ تَقْصِيرِي وَ إِسْرَافِِي عَلَى ِ

َ
تَيْتُكَ يَا إِلَه

َ
قَدْ أ

که مقصر هستیم و بر خود ظلم  »خدایا! ما به درگاه تو آمده‌ایم بعد از آن 

وع  از آن جا شر گرفتاری‌های ما  از یاد بردیم و  را  کــرده‌ایم، ما مولای خود 

سرافکنده  و  پشیمان  که  حالی  در  می‌گردیم  باز  تو  سوی  به  کنون  ا شد، 

کن«. هستیم، پس تو به این بیچارگی ما رحم 

کنیم و ضجه  گریه  گرفتاری خود  که برای  ما باید به آن جا برسیم 
غیبت  روزگـــار  در  زندگی  به  دیگر  شویم  اهل معرفت  گــر  ا بزنیم، 
کنند و بگویند: »شما  دل‌خوش نمی‌شویم، شاید دیگران به ما نگاه 
ید، پس چرا این قدر ناله می‌کنید؟ چرا ضجه می‌زنید؟«  که زندگی خوبی دار

گریه می‌کنیم، ما زندگی  که ما برای حالِ بد خود  آنان نمی‌دانند 
بدون امام را چیزی جز مُردگی نمی‌دانیم، ما می‌خواهیم آقای ما به 
گریه می‌کنیم و اشک می‌ریزیم... نزد ما بازگردد، ما به حال خود 
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غرق  انسان  دل  بسا  چه  می‌شود،  یــاد  ز گرفتاری‌ها  و  بلا  وقتی 
نــدارد، این جاست  را هم  اندوه می‌شود و دیگر حال دعا  و  غم 
سوی  به  را  انسان  می‌کند  تلاش  و  می‌آید  میدان  به  شیطان  که 
ناامیدی ببرد، پس در این لحظه‌هاست که باید فریاد برآورد: »ای 
یم، به تو دل بسته‌ایم، فقیر و بیچاره‌ایم، ما را به  خدا! ما جز تو امیدی ندار

یاد ما برسان  یادرس ما را به فر حال خود رها نکن، دعای ما را بشنو و فر

تو  به سوی  و  کردیم  توبه  از خطاهای خود  ما  که  بازگردان  را  ما  و مولای 

بازگشته‌ایم!«.

که مقصر خدا نیست  کنیم  ــادآوری  ی بارها به خود  باید  آری 
که امــام ما غائب اســت، مشکل از طرف خدا نیست، این ظلم 
باعث شــده اســت ظهور  که  کوتاهی دوســتــان اســت  و  دشمنان 
گرفتار  کردیم و در غفلتی هزار ساله  کوتاهی  عقب بیفتد. آری ما 

شدیم و به امور مهم مشغول شدیم و امر مهم‌تر را از یاد بردیم.
اما  است  بیابان‌ها  آواره  ما،  آقای  که  است  سال  سال‌های 
که چرا غیبت این قدر طول  به این موضوع اصلا فکر نکرده‌ایم 
کشید، روزگار غیبت برای ما عادی شد و این گونه در حق آقای 

کردیم. کوتاهی  خود 
یم و هرکدام از ما به درگاه  که فریاد برآور کنون وقت آن است  ا
تو  »خدایا!  الظالِِمين«،  مِنَ  كُنتُ  اِنّّى  »سُبحانَكَ  یم:  بدار عرضه  خدا 

کردم و ستم نمودم...«. که ظلم  از هر عیب به دور هستی، این من هستم 

خود،  ــدازه  ان به  ما  هرکدام  که  برسیم  گاهی  آ ایــن  به  ما  گــر  ا
دیگر  کــردیــم  کوتاهی  خــود  مــولای  حــق  در  زیــرا  هستیم  مقصر 
استجابت دعای ما خیلی نزدیک می‌شود، این وعده خداست 
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باور  این  به  باید  ما  نمی‌کند.  تخلف  وعــده‌اش  در  هرگز  خدا  و 
کنیم  گر ما همه از سویدای دل دعا  که خدا بُخل ندارد، ا برسیم 
و بازگشت مولای خود را بخواهیم و بر خطای خود اعتراف کنیم، 

خدا به وعده‌اش عمل می‌کند.
را  عــده‌ای  کــن، من  دقــت  گفتم خیلی  که  نکته‌ای  ایــن  به 
طلبکار  را  خود  ولی  می‌کردند  دعا  ظهور  برای  سال‌ها  که  دیدم 
می‌دانستند، به گونه‌ای دعا می‌کردند که گویی آن‌ها گل سرسبد 
کوتاهی می‌کند،  که در حق آنان  جهان هستند و این خداست 
را  باید خود  راه به جایی نمی‌بریم، ما  کنیم  گر ما این گونه دعا  ا
مقصر بدانیم و مشکل را از طرف خود بدانیم، باید برای ظهور، 

کنیم، این رمز استجابت دعای ظهور است. تضرع 





وقتی برای ظهور امام خود دعا می‌کنی درهای خیر و سعادت به 
ی تو باز می‌شود، همین دعا برای ظهور باعث می‌شود تا قلب  رو
گناهان تو بخشیده شود، بلاها از تو دور شود، عمر  تو نورانی شود، 
گردد، تو در نزد خدا عزیز می‌شوی، او به تو نظر مهربانی  تو طولانی 
می‌کند، از تشنگی روز قیامت در امان خواهی بود و از شفاعت 

پیامبر بهره‌مند خواهی شد.
وقتی دعا برای ظهور می‌کنی به چهره شیطان خراش می‌اندازی 
و او را بسیار ناراحت می‌کنی، تو در سایه گسترده رحمت خدا قرار 

می‌گیری و خدا و پیامبر را از خودت خوشحال می‌سازی.
با دعا برای ظهور، غم و اندوه از دل خودت برطرف می‌گردد، 
یک شادمانی درونی به قلب تو وارد می‌شود، فرشتگان در حق تو 

کمال ایمان می‌رسی... دعا می‌کنند و به 

۹۹
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که من قسمتی از آن را  همه این‌ها آثار دعا برای ظهور است 
کنی می‌بینی  »میکال المکارم« مراجعه  کتاب  گر به  کردم، ا بازگو 
است،  شده  ذکر  فایده  و  اثر   90 ظهور،  دعای  برای  جا  آن  در  که 
گر آن کتاب را با دقت مطالعه کنی متوجه می‌شوی که دعا  آری ا
برای ظهور یعنی رسیدن به همه خوبی‌ها! با این دعا می‌توان به 

عصاره همه زیبایی‌ها دست یافت.

کنم:  در این جا می‌خواهم خاطره‌ای را بازگو 
داشته  مستجاب  دعــای  یک  گــر  »ا می‌گفت:  دوستانم  از  یکی 
باور  این  بر  او  کن«،  دعا  خودت  شدن  خیر  به  عاقبت  برای  پس  باشی 

برای عاقبت به خیر شدن  از همه چیز  باید انسان بیش  که  بود 
که چرا در جلسات برای  گاهی به من اعتراض می‌کرد  کند و  دعا 

ظهور دعا می‌کنی ولی برای عاقبت به خیری دعا نمی‌کنی.
گفتـم: »مگـر تـو نمی‌خواهـی عاقبـت بـه خیر  یـک روز بـه او چنیـن 
بشـوی؟ وقیت تـو بـرای ظهـور دعـا می‌کین، ایـن دعـا باعـث عاقبـت بـه 

گویـا او تـا بـه حـال ایـن سـخن را نشـنیده بود،  ی تـو می‌شـود!«  خیـر

او از مـن دلیـل ایـن سـخنم را پرسـید، مـن هـم بـرای او مطالبـی 
فایـده  در  کتـاب  آن  در  کـردم،  بازگـو  المـکارم«  »میکـال  کتـاب  از 
شـماره 27 چنیـن آمـده اسـت: »دعـا بـرای ظهـور باعـث اشـراقِ نـورِ 
کـه بـرای ظهـور دعـا می‌کنـد نـور امـام  کسـی  امـام بـر دل می‌شـود«، 

کـه قلـب او بـه نـور  بـر قلـب او تابیـده می‌شـود و آن وقـت اسـت 
ایمـان روشـن می‌گـردد، امـام بـه قلـب او توجـه می‌کنـد و او غـرق 

در نـورِ حـق می‌شـود.
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چیست؟  شدن  خیر  به  عاقبت  مگر  می‌کنم:  ســؤال  کنون  ا
امام  نورِ  با  او  کرده است و قلب  او توجه  امام به قلب  که  کسی 
روشن شده است به بهترین عاقبت به خیری‌ها رسیده است، 
کند،  کسی همواره و در همه حال برای ظهور آقای خود دعا  گر  ا
کسی  پس قلب او مورد توجه امام است و خوشا به حال چنین 

کرده است. که این گونه سعادت را به سوی خود جذب 
را خواندم  المکارم«  »میکال  کتاب  از   10 فایده  او  برای  سپس 
کند امام مهدی؟ع؟  که برای ظهور دعا  که چنین آمده است: »کسی 
که  برای او دعا می‌کند«، در آن جا به این مطلب اشاره شده است 

هرکس برای امام حسین؟ع؟ اشک بریزد و سپس برای ظهور دعا 
کند، امام مهدی؟ع؟ برای او دعا می‌کند.

ظهور  برای  دعا  است.  امام زمان  غریبی  روزگــار  امــروز  آری، 
یاد دعا  ز برای ظهور  که  کسی  او می‌شود و  او باعث شادی دل 
این  و  می‌کند  دعــا  او  حــق  در  مــهــدی؟ع؟  امــام  حتما  می‌کند 

شخص عاقبت به خیر می‌شود، این اثر دعای امام است.
که از  کسی اســت  روشــن و واضــح اســت سخن من دربـــاره 
که دعا برای او یک لقلقه زبان  سویدای دل دعا می‌کند، نه این 
گرفتار  سختی‌ها  زنــدان  در  او  امــام  که  بفهمد  کسی  گر  ا باشد، 
کند،  یاد دعا  ز برای ظهور مولا  با اخلاص  و  از سوز دل  و  است 

عاقبت به خیر می‌شود زیرا امام در حق او دعا می‌کند.
وقتی سخن به این جا رسید دیدم که او به فکر فرو رفت، چند 
»حق با تو است، "دعای امام"  گفت:  روز بعد او را دیدم، او به من 
گفتم: »این باور  که من به او  یعنی "عاقبت به خیری."« این جا بود 

یم: "خدایا! عاقبت مرا ختم به  گر من میلیون‌ها بار به خدا بگو من است، ا
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خیر کن"، معلوم نیست آیا این دعای من مورد قبول خدا واقع می‌شود یا نه 

کار تمام است  گر یک‌بار امام زمان یک دعا در حق من بنماید، دیگر  لی ا و

و من عاقبت به خیر شده‌ام.« برای همین همواره و همیشه و در همه 

جا علاوه بر درخواست عاقبت بخیری و عافیت، از سوز دل و با 
»خدایا! آقای  ل لِوليّكَ الفَرَج«،  »اللهمّ عَجِّ اخلاص چنین می‌گویم: 

گردان!«. گرفتاری‌ها نجات بده و ظهور او را نزدیک  مرا از زندان 

پیش،  سال  بیست  که  می‌بینم  می‌کنم  نگاه  گذشته  به  وقتی 
سخن  مــردم  بــرای  ظهور  زمــان  زیبایی‌های  از  مــی‌کــردم  تــاش 
جهان  در  ظهور  روزگــار  در  که  عدالتی  از  ساعت‌ها  من  بگویم، 
که  کنون  ا اما  می‌گفتم،  سخن  مــردم  بــرای  شد  خواهد  گسترده 
نزدیک به پنجاه سال دارم به تجربه بهتر دست یافته‌ام، فهمیدم 
مشتاق  ظهور  دوران  زیبایی‌های  شنیدن  با  مردم  از  عده‌ای  که 
دعا  ظهور  بــرای  بیش‌تر  و  برمی‌دارند  دعــا  به  دســت  و  می‌شوند 
بوط  »این سخنان مر با خود می‌گویند:  گروه دیگری  اما  می‌کنند، 
وز زنده باشیم و آن آینده را درک  که ما آن ر به آینده است و معلوم نیست 

کنیم یا نه«.

من باید به آنان احترام می‌گذاشتم، شخصیت آنان به گونه‌ای 
گذشته و آینده سرگردان می‌دیدند، وقتی برای  که خود را بین  بود 
می‌گفتم،  سخن  علی؟ع؟  حضرت  عدالت  زیبایی‌های  از  آنان 
گذشته اســت و  کــه ایــن سخنان دربـــاره زمــان  حــس مــی‌کــردنــد 
آنــان از ماجرای  بــرای  آنــان در آن زمــان نبودند، وقتی  که  افسوس 
نبودند  زمان  آن  در  که  می‌خوردند  حسرت  می‌گفتم  سخن  کربلا 
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نیست  معلوم  که  هم  اکنون  کنند،  یــاری  را  امام حسین؟ع؟  تا 
گذشته و آینده  کنند. آنان بین  زنده باشند تا زمان ظهور را درک 
کاری  ظهور،  زیبایی‌های  بیان  اصــلِ  که  می‌کنم  کید  )تأ بودند.  سرگردان 
پسندیده و زیباست ولی من متوجه شدم که برای عده‌ای جذابیت زیادی ندارد(.

آنان از همین روزگار  گرفتم برای  که من تصمیم  این جا بود 
امــام  لحظه،  همین  و  الان  کــه  ــن  ای از  بــگــویــم،  سخن  غیبت 
مهدی؟ع؟ غریب و تنها مانده است، او آواره بیابان‌ها است، یار 
کنیم  و یاوری ندارد، او منتظر ماست تا برای او از صمیم دل دعا 
که مولای ما را غریب نموده‌اند،  و به درگاه خدا از ظلمِ دشمنان 
کرده‌ایم  کردیم، ما فراموش  کوتاهی  کنیم! ما در حق او  شکایت 
گرفتار است، باید برای آزادی او از این  که او در زندان سختی‌ها 
قدمی  خود  تــوان  حد  به  ما  از  هر‌‌کدام  باید  کنیم،  کــاری  زنــدان 
کنیم، شیطان به  یم، باید دیگران را از خواب غفلت بیدار  بردار
میدان آمده است و همگی را در غفلتی سنگین فرو برده است، 

کرده‌ایم... ما به دوران غیبت عادت 
آنــان حس  مــی‌کــردم،  بازگو  آنــان  بــرای  را  ایــن سخنان  وقتی 
از  که این سخنان، حسِ امروز را دارد و من برای آنان  می‌کردند 
گذشته یا آینده حرف نمی‌زدم، من از آن امام مهدی؟ع؟ سخن 
گرفتار است و منتظر دعای  که الآن در زندان سختی‌ها  می‌گفتم 
برای ظهورم، بسیار دعا  که  پیام داده است  ما  برای  و  ما است 

کنید. این سخنان رنگ و بوی امروز را دارد.
به  تبدیل  را  ظهور  دعــای  باید  کــرد!  کــاری  باید  الآن  آری، 
کرد، باید همه شیعیان از خدا بخواهند و ظهور  فرهنگ عمومی 
ضجه  مولا  غربت  بــرای  باید  بشود،  آنــان  عمومی  خواسته  یک 
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پرداخت،  مبارزه  به  با شیطان  باید  بــرآورد،  فریاد  و  کرد  ناله  زد، 
شیطان به میدان آمده است، باید نگذاشت غفلت از ظهور امام 

بیش از این، جامعه را فرا بگیرد.
کید بر  که این سخنان خیلی بیش‌تر از تأ کرده‌ام  من تجربه 
می‌تواند  سخنان  این  آری  می‌دهد؛  جــواب  ظهور  زیبایی‌های 
که  روزی  امیدی  به  بردارند،  که قدمی  کند  را مشتاق  خیلی‌ها 

دعای ظهور تبدیل به فرهنگ عمومی بشود.

کید می‌کنی؟ دعا فقط  کسی بگوید: »چرا تو این همه به دعا تأ شاید 
یادی ندارد.« یک خواستن است، اثر ز

برای مولای خود دعا  تو  »وقتی  او چنین می‌گویم:  به  در جواب 
می‌کنی زندگی، فکر، عقیده، مرام و سبک زندگی‌ات تغییر می‌کند، دعا 

کردن برای ظهور قلب تو را تسخیر می‌کند.«

هر کس مدتی برای آن یار سفر کرده دعا کند، بعد از چند روز 
که آن آدم قبلی نیست، او از دنیای سیاهی‌ها  احساس می‌کند 
که به  به دنیای نور وارد می‌شود، او با دعای ظهور اعلام می‌کند 
او  نمی‌رسد،  بن‌بست  به  هرگز  هرگز  او  دارد،  بــاور  باطل  نابودی 
که بزرگ‌ترین سرمایه انسان،  امید دارد و این یک حقیقت است 

امید است.



گر قرار باشد مثلا یک شبانه روز از عمر  کنم، ا من قدری باید فکر 
از  نشانه‌ای  فیلم  این  در  آیا  آورند  در  فیلم مستند  به صورت  مرا 
دعا برای ظهور امام مهدی؟ع؟ پیدا می‌شود؟ آیا در شبانه روز، 

من لحظاتی را برای دعای ظهور اختصاص می‌دهم؟
کنم، باید زندگی خود را رنگ و بوی دیگری  کمی فکر  باید 
بدهم، باید زندگی من با زندگی کسی که اصلا به امام مهدی؟ع؟ 
نخواسته  من  از  حضرت  آن  مگر  باشد!  داشته  فرقی  نــدارد  باور 
که  کردن یعنی این  یاد دعا  کنم؟ »ز یاد برای ظهور او دعا  است تا ز

وزی صد بار برای ظهور دعا بنمایم«.1 ر

»عَنْ  استفاده می‌شود:  زیر  از حدیث  کثیر« است  کر  »ذ 100 همان  1   . اینکه عدد 
ذِي 

َّ
ثِيرِ ال

َ
ك

ْ
كْرِ ال هْرَاءِ ع مِنَ الذِّ  تَسْبِيحُ فَاطِمَةَ الزَّ

َ
بِِي عَبْدِ الِلَّه؟ع؟ قَال

َ
عْيََنَ عَنْ أ

َ
رَارَةَ بْنِ أ زُ

.« الکافی، ج 2، ص 500.
ً
كَثِيرا  

ً
كْرا وا الَلّه ذِ كُرُ  اذْ

َّ
 الُلَّه عَزَّ وَ جَل

َ
قَال

که مجموع ذکرهای در تسبیح حضرت زهرا عدد 100 می‌باشد، وقتی  ما می دانیم 
یاد« همان عدد 100 است، پس ممکن است  کر ز کثیر« یا »ذ کر  که »ذ ثابت شد 

کردن است. کثیر« هم همان صد بار دعا  که »دعای  کنیم  بتوانیم استفاده 

1010
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ظهر،  صــبــح،  نــمــاز  وقــتــی  بگیرم،  مهم  تصمیم  یــک  بــایــد 
کنم در قنوت هر نماز،  عصر، مغرب و عشاء را می‌خوانم سعی 
قنوت  در  گر  )ا الفَرَج«  كَ  لِوَليِّ ل  عَجِّ »اللهمَّ  بگویم:  چنین  بار  بیست 
کنم(.  تکرار  را  ذکر  این  بار  بیست  نماز  از  بعد  پس  نــدادم،  انجام  را  کار  این 

زندان  از  امــام خود  آزادی  بــرای  هــرروز، صدبار  این صــورت  در 
کرده‌ام. ی‌ها دعا  گرفتار

چقدر  کنم  دعا  ظهور  بــرای  صدبار  روزی  نمی‌توانم  من  گر  ا
که هرروز  کسی  کنم زیرا  خوب است حداقل روزی سی بار دعا 

کرده است.1 یاد برای ظهور دعا  کند، ز سی بار برای ظهور دعا 
چقدر خوب است هرروز صبح دعای عهد را بخوانم، دعای 
عهد تجدید پیمان با امام زمان؟ع؟ و درخواست تعجیل در ظهور 
زیارت  مناسب  فرصت‌های  در  کنم  تلاش  اســت.  حضرت  آن 
آلی اسین را بخوانم زیرا این زیارت، مناجات با امام زمان؟س؟ و 
در  و یک دوره معارف مکتب تشیع است.  آن حضرت  یــارت  ز
از طولانی شدن دوران  و  یاد آن حضرت باشم  به  نماز شب هم 
را  ندبه  دعــای  جمعه  روزهـــای  در  و  کنم  شِکوه  خــدا  به  غیبت 

کنم. بخوانم و با آن حضرت نجوا 
روضه  مجلس  دنبال  به  می‌شود  عاشورا  شب  وقتی  چطور 
بخواند،  روضــه  من  بــرای  کسی  تا  هستم  ایــن  دنبال  به  هستم، 
که برای من روضه  کسی باشم  در روزهای جمعه باید به دنبال 

کثیر« است این حدیث می‌باشد: »عَنِ ابْنِ  کر  1   .  دلیل اینکه عدد 30 مصداق »ذ
ثِيرُ 

َ
ك

ْ
كْرُ ال  مَا ذَا الذِّ

ً
كَثِيرا  

ً
كْرا وا الَلّه ذِ كُرُ  اذْ

َّ
 الِلَّه عَزَّ وَ جَل

ُ
بِِي عَبْدِ الِلَّه؟ع؟ قَوْل

َ
تُ لِِأ

ْ
 قُل

َ
يْر قَال

َ
بُك

ةً.« تهذیب الأحکام، ج 2، ص 108. ثِيَن مَرَّ
َ

تُوبَةِ ثَلَا
ْ

ك َ حَ فِِي دُبُرِ الْمْ نْ يُسَبِّ
َ
 أ

َ
قَال

یاد« عدد 30 است، پس ممکن است بتوانیم  کر ز کثیر« یا »ذ کر  وقتی ثابت شد که »ذ
کثیر« هم همان سی بار می‌تواند باشد. که »دعای  کنیم  استفاده 
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فریاد  و  کنم  گریه  او  با  من  و  بخواند  را  مهدی؟ع؟  امــام  غربت 
 

َ
طيل

ُ
 مِنْ معُيْن فَا

ْ
برآورم، این نکته در دعای ندبه آمده است: »هَل

یه و ناله  گر کند تا با او  کسی هست مرا یاری   وَ البُكاء«، »آیا 
َ

مَعَه العَويل

کنم«. را طولانی 

که  شیعیانش  از  یکی  به  امــام رضــا؟ع؟  که  شنیده‌ایم  ما  همه 
یه  گر چیزی  ــرای  ب می‌خواهی  گــر  »ا فــرمــود:  چنین  بــود  »ابن شَبیب« 

این  به  یخ  تار طول  در  شیعیان  کن«1.  یه  گر حسین؟ع؟  بر  پس  کنی 

این  زیبایی  و  خوبی  به  و  کردند  عمل  امــام رضــا؟ع؟  سفارش 
شکر  کردند،  عمومی  فرهنگ  به  تبدیل  را  حضرت  آن  سفارش 
امام حسین؟ع؟  بــرای  باشد  جهان  جای  هر  در  شیعه  که  خدا 
و مجلس  روضه می‌خواند  روضه خوان  روضه می‌گیرد،  مجلس 
که  اســت  وقــت  آن  می‌شود،  جــاری  اشک‌ها  می‌شود،  برپا  عــزا 
گناهان بخشیده می‌شود. در پایان  رحمت خدا نازل می‌شود و 

مجلس هم معمولا غذایی به شرکت کنندگان داده می‌شود.
امام رضا؟ع؟  از سفارش دیگر  اما من در این جا می‌خواهم 
عَاءِ 

ُ
بِالدّ مُــرُ 

ْ
يَــأ كَــانَ  ـــهُ 

َ
نّ

َ
»أ کن:  دقت  سخن  این  به  بگویم،  سخن 

به  بارها  و  بارها  امــام رضــا؟ع؟  یعنی  ــانِ«2،  مَ ــزَّ ال صَــاحِــبِ  ةِ  حُجَّ
ْ
لِل

کنند. به راستی  که برای صاحب الزمان دعا  شیعیان امر می‌کرد 
کم‌تر  امام رضا؟ع؟  سفارش  این  به  عــده‌ای  که  است  شده  چه 

كيا فابك للحسين بن علي بن أبي طالب؟ع؟‏؛ إقبال الأعمال،  كنت با 1 . يا ابن شبيب إن 
ج ‏2، ص 545.

2 . مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج‏ 1، ص 409.
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بارها  و  بارها  بلکه  یک‌بار  نه  امام رضا؟ع؟  می‌دهند؟  اهمیت 
کنیم. خواسته‌اند ما برای امام مهدی؟ع؟ دعا 

من  ظهور  »بــرای  است:  شیعیان  برای  مهدی؟ع؟  امام  پیام  این 
گشایش امور خودتان  کردن،  که بسیار دعا برای ظهور  کنید  بسیار دعا 

است«. ما باید به این پیام بسیار اهمیت بدهیم، انتظار امام از 
کنیم.1 یاد دعا  کردن« است، ما باید برای ظهورش ز یاد دعا  ما »ز

كَ الفَرَج« ل لِوَليِّ »اللهمَّ عَجِّ

نمی‌دانیم  ولی  بازگو می‌کنیم  را  زیبا  این جمله  ما  از  خیلی 
که این جمله، یادگاری از امام صادق؟ع؟ است، البته جمله آن 
کلمه  که بهتر است آن دو  کلمه دیگر هم اضافه دارد  حضرت دو 

کنیم و چنین بگوییم: را هم بازگو 
صْــرَ« یعنــی: »خدایــا تو امام  ــكَ الفَــرَج وَ العافِيَــةَ وَ النَّ ــل لِوَليِّ »اللهــمَّ عَجِّ

مهــدی؟ع؟ را از زنــدان غیبــت آزاد بگــردان و هــر چــه زودتــر بــه او عافیــت و 
کــن!«.2 یــاری عطــا 

»عافیت« یعنی چه؟ یعنی بلاها را از آن حضرت دور کن! پس 

که الآن امام مهدی؟ع؟ در سختی  از این جمله معلوم می‌شود 
که هر چه زودتر آن بلاها و  کنیم  گرفتار است و ما باید دعا  و بلا 

گرفتاری‌ها از آن حضرت دور شود.

كثروا الدعا بتعجيل الفرج فان فى ذلك فرجكم. الخرائج والجرائح، ج 3، ص 1113. 1  . و ا
2 . بحار الأنوار، ج‏ 83، ص 7.
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٭ پی‌نوشت	
در این جا می‌خواهم سه ماجرا را نقل کنم تا بیش‌تر با اثرات دعای ظهور آشنا شوی:

 ماجرای اول:
کسی به او زن نمی‌داد، به  کار داشت و نه پول.  کند، نه  جوانی می‌خواست ازدواج 
هرکجا برای خواستگاری می‌رفت به او جواب منفی می‌دادند، او مدت‌ها برای 
حاجت خود دعا کرد ولی به خواسته خود نرسید، کم کم داشت ناامید می‌شد.
روزی از روزها او به مجلسی رفت، سخنران درباره اهمیت دعا برای ظهور سخن 
چنین  بار  صد  از  بیش  او  شد  جــاری  اشک‌ها  خواند  روضــه  سپس  و  گفت 
کردند و این  كَ الفَرَج« و اهل مجلس هم با او همراهی  ل لِوَليِّ گفت: »اللهمَّ عَجِّ

کردند. دعا را تکرار 
گرفت تا برای امام زمان خود دعا  که آن جوان به فکر فرو رفت، تصمیم  آن جا بود 
نمازش  قنوت‌های  در  تا  بخواهد، پس مصمم شد  از خدا  را  او  و ظهور  کند 
كَ الفَرَج«. او دیگر برای حاجت خود دعا  ل لِوَليِّ بارها چنین بگوید: »اللهمَّ عَجِّ
نمی‌کرد، او به اهمیت دعا برای امام پی برده بود پس همه همت خود را برای 

دعای ظهور قرار داده بود.
مدتی گذشت، به برکت آن دعاها، او با خانواده آبرومند و ثروتمندی وصلت نمود 
کردند. او به  کار او را نیز تهیه  کردند و اسباب  و آنها برایش خانه‌ای هم تهیه 
پیام آن حضرت  این  امام مهدی؟ع؟ حق است،  که سخن  باور رسید  این 
دعا  بسیار  که  کنید  دعا  بسیار  من  ظهور  »بــرای  می‌دهد:  خبر  بزرگ  حقیقتی  از 
برای  را  خود  ماجرای  جوان  این  است«.  خودتان  امور  گشایش  کردن،  ظهور  برای 
دوستانش بازگو می‌کرد تا همه به اثرات دعا برای امام مهدی؟ع؟ پی ببرند و 

یادتر شود. یقینشان به این سخن ز

* * *
 ماجرای دوم:

کرده بود ولی در این مدت خدا به او فرزندی  که ازدواج  خانمی سال‌های سال بود 
نمی‌داد، او همراه با همسرش به پزشک مراجعه کرده بود، پزشک علت ناباروری 

را در او تشخیص داده بود، او دارو هم مصرف کرد اما نتیجه‌ای نگرفت.
که  داشت  دوست  خیلی  مــی‌داد،  آزار  و  اذیت  را  او  آشنایان  و  دوستان  سرزنش 
که بلد بود خواند، روش‌های مختلف  کند، هر دعایی  خدا به او فرزندی عطا 

کرد، اما به نتیجه نرسید. توسل را امتحان 



 82

برای  که  کرد  سفارش  او  به  عالم  آن  رفــت،  دلسوخته  عالمی  نزد  به  او  روز  یک 
گرفتاری  رفع  باعث  کــردن  یــاد دعا  ز این  که  کند  یــاد دعا  ز امــام مهدی؟ع؟ 
که فرصت  گوش فرا داد، در شبانه روز هر وقت  او می‌شود. او به این سخن 

پیدا می‌کرد، 
كَ الفَرَج«. او از سویدای دل برای ظهور  لِوَليِّ ل  »اللهمَّ عَجِّ این دعا را زمزمه می‌کرد: 
آقــای خــود دعــا مــی‌کــرد، بعضی از روزهــا شاید بیش از هــزار بــار ایــن ذکــر را 

می‌گفت.
کرد، ابتدا  که نشانه‌های باردار شدن را در خود احساس  گذشت  تقریبا پنج ماه 
باور نمی‌کرد وقتی نزد پزشک رفت، پزشک به او دستور داد تا آزمایش انجام 
بدهد، جواب آزمایش او مثبت بود، او باردار شده بود، او سجده شکر به جا 

کنون فرزند او نزدیک به سه سال دارد. آورد و دعا برای ظهور را ادامه داد، ا

* * *
 ماجرای سوم:

معالجه  زمینه  در  و  بود  داده  انجام  یادی  ز مطالعات  اسلامی  طب  در  شخصی 
کرده بود، مردم او را شناخته بودند و به  کسب  بیماران موفقیت‌های خوبی را 

او مراجعه می‌کردند.
او  ــرای  ب قضایی  پــرونــده‌هــای  و  کردند  شکایت  او  از  حسادت  ی  رو از  عــده‌ای 
که همه برنامه‌های او به هم بریزد و  تشکیل دادند، این پرونده‌ها باعث شد 
کشیده  آسایش او هم مختل شود، زیرا پیگیری این پرونده‌ها ماه‌ها به طول 

بود. او همواره برای رفع مشکل خود دعا می‌کرد ولی به نتیجه‌ای نمی‌رسید.
گرفت تا همه همت خود را صرف دعا برای ظهور قرار دهد،  یک شب او تصمیم 
او در شبانه روز هر وقت فرصت می‌کرد برای امام مهدی؟ع؟ دعا می‌کرد و از 

صمیم قلب خود، ظهور او را از خدا می‌خواست.
دیگری  از  بعد  یکی  معجزه آسایی  طور  به  قضایی  پرونده‌های  و  گذشت  مدتی 
کرده بودند خودشان نزد قاضی رفتند  که از او شکایت  کسانی  حل شد، همه 

کردند و همه مشکلات او حل شد. و اعلام رضایت 

* * *
آن  بــه  )کــه  ماجرا  سه  همین  به  ولــی  شنیده‌ام  ایــن بــاره  در  هم  دیگری  ماجراهای 
کتفا می‌کنم زیرا هدف این کتاب مطلب دیگری است، ذکر  یاد دارم( ا اطمینان ز

می‌تواند  رسیده‌اند  خود  حاجت‌های  به  ظهور  دعای  از  که  کسانی  ماجرای 
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گانه‌ای باشد، در این جا ماجرایی را که چند روز قبل برای  موضوع کتاب جدا
ی داده است بازگو می‌کنم. خودم رو

کتاب را  گذاشته بودم، من آن  کتابِ خود، وقت  تقریبا دو سال تمام برای نوشتن 
کرده بودم، هیچ کاغذ و برگه‌ای از آن نداشتم،  کامپیوتر تایپ  در برنامه‌ای در 

کامپیوتر من بود.  کتاب در  فایل آن 
که  کنم تا با مطالعات جدیدی  گرفتم مدتی صبر  کتاب تمام شد تصمیم  وقتی 
کتاب  گاهی به فایل  گاه  کند،  کتاب حالت پختگی بیش‌تری پیدا  می‌کنم، 

کامل‌تر می‌کردم. کتاب را  مراجعه می‌کردم و آن 
کتاب  آن  از فضای  کم کم  و  و من مشغول موضوع دیگری شدم  گذشت  مدتی 
فاصله گرفتم، تقریبا شش ماه می‌شد که به آن فایل مراجعه نکرده بودم، چند 
که دیگر وقت آن است فایل را برای ناشری بفرستم و آن  گفتم  روز قبل با خود 
کتاب را نیافتم،  کردم  کامپیوتر جست و جو  کتاب چاپ شود، اما هر چه در 
نتیجه دو سال بی‌خوابی‌ها و زحمات من از بین رفته بود! مدتی همه فایل‌ها 
کتاب را از دست  که  کردم  کردم ولی بی‌فایده بود، دیگر یقین  را جست و جو 
کتاب باقی نمانده بود. کار می‌توانستم بکنم، هیچ چیز از آن  داده‌ام، من چه 
برای  برنامه دعا  انــدوه،  به جای  که  رسید  به ذهنم  ولی  بودم،  ک  اندوهنا خیلی 
ظهور را در پیش بگیرم، به جای آن که به کتاب از دست رفته‌ام فکر کنم فقط 

کردم. برای ظهور مولا دعا 
گفت:  گرفت، او به من  گذشت، یکی از دوستانم به طور اتفاقی تماس  چند روز 
کنم.«  »مدتی قبل فایلی را برای من فرستاده‌ای. این فایل رمز دارد و من نتوانستم آن را باز 
من به او گفتم: »آن فایل را برای من بفرست ببینم چه فایلی است.« باور نمی‌کردم آن 
کتاب من بود، یک شب آخر شب، اشتباهی آن فایل را برای او فرستاده  فایل 
بودم، حالا این فایل نزد او بود، من چقدر خدا را شکر کردم که نتیجه دو سال 
که  گر آن دوستم زنگ نمی‌زد یا به فایلی  زحمت من به نزد من بازگشته بود، ا
کتاب خود دسترسی  رمز دارد بی توجهی می‌کرد من دیگر نمی‌توانستم به آن 

کردم... کنم، من خیلی خدا را شکر  پیدا 





مــردم وقــت و حوصله خواندن  زمــانــه عــوض شــده اســت، قبلا 
کتاب  گر  کرده‌ام ا کتاب‌های طولانی را داشتند، ولی من تجربه 
پیدا می‌کنند،  آن  به مطالعه  کم‌تری  باشد مردم رغبت  طولانی 
در  هنوز  سخنانی  شده‌ایم،  نزدیک  کتاب  پایان  به  همین  برای 
ذهنم مانده است ولی آن‌ها را برای فرصت دیگر می‌گذارم، من از 
که این مدت همراه من بودی، تو بهترین دوست  تو تشکر می‌کنم 

که دل من برای تو تنگ می‌شود. من بودی، بدان 
جمع  دورهــم  شیعیان  است  خوب  چقدر  که  کــردم  کید  تأ
کنند. )فرقی نمی‌کند چه وقتی از شبانه روز این  شوند و برای ظهور دعا 
اتفاق بیافتد، صبح باشد یا شب، در خانه باشد یا در مسجد و حسینیه یا در 

ک بگذارند  ی خا جای دیگر( چقدر خوب است که صورت‌ها را رو

گردن  بدهند،  نشان  خدا  درگــاه  به  را  خود  بیچارگی  این گونه  و 
گونه به خدا التماس  کنند، دست خود را تکان بدهند، این  کج 

گرداند. که ظهور را نزدیک  کنند 

۱۱۱۱
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چگونه مجلس روضه امام حسین؟ع؟ تبدیل به یک فرهنگ 
نیز  »مجلس دعــای ظهور«  که  روز  آن  امید  به  اســت،  عمومی شده 
این چنین شود. ما باید کودکان خود را همراه خود به این مجالس 
که ذوق فکری  کسانی  آشنا شوند،  فرهنگ  این  با  آنان  تا  ببریم 
گمارند، چقدر خوب  کردن این مجالس همت  دارند برای پربارتر 
که از پول  است در پایان مجلس، سفره اطعام هم باشد و کسانی 
خود در راه رونق مجلس دعای ظهور خرج کنند، از پاداش زیادی 

برخوردار خواهند شد و خدا به مال آنان برکت خواهد داد.
کند: در مجلس دعای ظهور چه بگوییم؟  کسی سؤال  شاید 
این گونه مجالس  کنون در  تا که  کسانی می‌پرسند  را  این سؤال 
که در مجلس  تی را  شرکت نکرده‌اند، پس من در این جا جملا
دعای ظهور خوب است گفته شود بازگو می‌کنم. چه بسا بعضی 
کنند، پس آن‌ها می‌توانند  از افراد نتوانند در این مجالس شرکت 
به  رو  و  کنند  پانزده دقیقه( زن و بچه خود را جمع  تا  هر شب، )ده 
که  قبله بنشینند و این جملات را با هم بخوانند، این گونه است 
گر این امر تبدیل  یک مجلس دعای خانگی تشکیل می‌شود و ا
به یک فرهنگ عمومی بشود چه بسا در یک شب در میلیون‌ها 
خانه، مجلس دعای ظهور برپا می‌شود و خیر و برکت آن جامعه 

را فرا می‌گیرد.
که هر شب این برنامه را داشته باشی، پس  گر وقت نداری  ا
هر هفته یک شب را برای این برنامه اختصاص بده، هرگز بهانه 
یاد است و وقت ندارم، اختصاص ده تا پانزده  کار من ز که  نیاور 
و  کــار  کــه  مــی‌شــود  باعث  ــان؟ع؟  ــام زم ام ــرای  ب هفته  در  دقیقه 
زندگی تو برکت بگیرد. تو می‌توانی دوستان خودت را هم به خانه 
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کنید. کنی و با هم برای ظهور دعا  خود دعوت 
نکته  این  به  ظهور  دعای  مجلس  برنامه  کردن  بازگو  از  قبل 
کامل‌تر  این جا می‌نویسم می‌تواند  که آن چه من در  کنم  اشاره 
کند  تی به آن اضافه  کس به سلیقه خود می‌تواند جملا بشود، هر 
کند. هدف من فقط آشنایی با جلسه دعای  کم  تی را  یا جملا

ظهور است.
باید  کنم: در مجلس دعای ظهور  بازگو  باید  را  نکته مهمی 
و  صفا  با  هم  کنار  در  باید  همه  بگیرد،  شکل  قلب‌ها  اجتماع 
گوشه‌ای بنشیند و  گر هرکسی در  کنند، ا صمیمیت حضور پیدا 
گاهی انسان  کند، اجتماع قلب‌ها نمی‌شود،  برای خودش دعا 
کند و با او مناجات داشته باشد، در  می‌خواهد با خدا خلوت 
گوشه‌ای بنشیند ولی رمز  که هرکسی در  آن صورت خوب است 
و راز دعای ظهور، اجتماع دل‌ها است. امام زمان؟س؟ در نامه‌ای 
کرده‌اند، پس  که به شیخ مفید نوشته‌اند به »اجتماع دل‌ها« اشاره 
کرده‌اند  شرکت  ظهور  دعــای  جلسه  در  که  کسانی  همه  باید 
کنند، همه  کنار هم بنشینند و همه با هم دعا  بدون فاصله در 
اجتماع  صــورت،  بهترین  به  تا  کنند  تکرار  را  دعاها  یک‌صدا 

گیرد.1 دل‌ها شکل 
که در پایان مجلس، دست‌ها را در دست  چقدر زیباست 
گره بزنیم و دعای »اِلهى عَظُمَ البَلاء« را بخوانیم و این گونه  یکدیگر 

رَ 
َ

خّ
َ
ا تَا

َ
مْ لَم يْْهِ

َ
عَهْدِ عَل

ْ
وَفاءِ بِال

ْ
وبِ فِِي ال

ُ
قُل

ْ
 اجْتِماع مِنَ ال

َ
قَهُمُ الُلّه لِطاعَتِهِ عَلَی

َ
نَّ اشْياعَنا وَفّ

َ
وْ ا

َ
1  .  وَ ل

مْ  عْرِفَةِ وَصِدْقِها مِنْْهُ َ شاهَدَتِنا عَلي حَقِّ الْمْ عادَةُ بِِمُ مُ السَّ ُ تْ لَهَ
َ
ل تَعَجَّ

َ
يُمْنَ بِلِقائِنا، وَ ل

ْ
مُ ال عَنْْهُ

مْ. الاحتجاج، ج 2، ص  رَهُهُ وَلا نُؤْثِرُهُ مِنْْهُ
ْ

ا نَك  بِنا مِِمّ
ُ

صِل مْ اِلّا ما يَتَّ بِسُنا عَنْْهُ ا يََحْ
َ

بِنا، فَم
498؛ بحار الانوار، ج 53، ص 176.
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ناامید  را  شیطان  و  بدهیم  نشان  را  خود  یکپارچگی  و  وحــدت 
کنیم، زیرا شیطان به هر شکل می‌خواهد این اتحاد و یکپارچگی 
هر  به  باید  ما  اتحاد دل‌هــا می‌هراسد،  از  و  ببرد  بین  از  را  دل‌هــا 
در  را  دست‌ها  بدهیم،  نشان  را  خود  اتحاد  می‌توانیم  که  شکل 
گره بزنیم، در پایان دعا هم همدیگر را در آغوش  دست یکدیگر 
کنیم تا شیطان از  بگیریم و عشق و محبت را به یکدیگر هدیه 

ما ناامید شود.
کتاب، یک نمونه از مجلس ظهور را بازگو می‌کنم،  در ادامه 

کن... پس وضو بگیر و روبه قبله بنشین و این جملات را بازگو 



حِيِم  حَمـنِ الرَّ بِسمِ الِلَّه الرَّ
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َ
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 حال. ]۱[
ّ

كُل يْه. الحمد الله على 
َ
تُوبُ إِل

َ
ومُ وَ أ قَيُّ

ْ
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را  و ظهور مهدی  بفرست  آل محمد درود  بر  و  بر محمد  خدایا! 
نابود  را  آن دشمنان  و  کن  لعنت  را  آنان  و دشمنان  کن  نزدیک 
گناهانم توبه  کن! ای خدایی که جز تو خدایی نیست من از همه 
که  که زنده و پاینده هستی می‌خواهم مرا ببخشی  می‌کنم و از تو 
کرده‌ام. من تو را در هر حال ستایش می‌کنم  کنون به سوی تو رو  ا

که تو شایسته حمد و ستایش هستی.
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يْكَ يا صاحِبَ الزّمان!
َ
السّلام عَل

سلام بر تو ای آقای من که مرا به سوی خدا فرا می‌خوانی، سلام 
کس می‌خواهد به سوی خدا برود،  که »بابُ الله« هستی! هر  بر تو 

باید به سوی تو رو کند. سلام بر تو که دین خدا را زنده می‌کنی.
کنم، در همه  دوست دارم همیشه سلام خویش را هدیه‌ات 
ی زمین!  لحظه‌ها بر تو سلام می‌کنم. سلام ای ذخیره خدا دررو
که خدا بر آن  که پیمان بزرگ خدایی! همان پیمانی  سلام بر تو 

کرده است. یادی  کید ز تأ
داده  ایمان  اهل  به  را  آن  وعــده  خدا  که  هستی  موعودی  تو 
است و آن را ضمانت کرده است. تو راه سعادت را برای ما روشن 
می‌کنی، نور تو هدایتگر همه است، تو صاحب پرچمی هستی 

که خدا آن را برافراشته می‌سازد.
می‌کنی،  قیام  خدا  امر  به  که  زمانی  تو  بر  سلام  من!  مــولای 
ــرده غیبت  پــسِ پ کــه از دیــده‌هــا پنهان و در  تــو زمــانــی  بــر  ســام 
که نماز می‌خوانی و با خدای خویش  بر تو زمانی  هستی. سلام 
زبان  بر  توحید  شعار  که  هنگامی  تو  بر  ســام  می‌گویی.  سخن 

جاری می‌کنی و خدا را به بزرگی یاد می‌کنی.
که حمد و ثنای خدا به جا می‌آوری و برای  سلام بر تو زمانی 
شیعیانت طلب بخشش می‌کنی. من هر صبح و شام بر تو سلام 
تو  بر  سلام  می‌رسد!  فرا  صبح  که  هنگامی  تو  بر  سلام  می‌کنم. 
که شب آغاز می‌گردد! سلام بر تو ای امام مهربان من!  هنگامی 
که همچون پدر برای شیعیان خود دلسوزی می‌کنی، تو امام  ای 

ی همه خوبان هستی... و پیشوای من هستی، تو آرزو
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نَا وَ غَيْبَةَ إِمَامِنَا. ]۲[ يْكَ فَقْدَ نَبِيِّ
َ
و إِل

ُ
ا نَشْك

َ
هُمَّ إِنّ

َّ
الل

خود  امام  غیبت  و  خود  پیامبر  فقدان  از  تو  به  ما  بارخدایا! 
فتنه‌ها  گرفتن  شدت  و  دشمنان  یــادی  ز از  ما  می‌کنیم،  شِکوه 
آل  و  محمد  بر  پس  می‌کنیم  شِکوه  تو  به  ــار  روزگ سختی‌های  و 

محمد درود بفرست و ظهور مولای ما را برسان...
ما تسلیم امر تو هستیم، از دوری امام خود به تو شِکوه می‌کنیم، 
به  خدایا!  بگذاری!  منت  ما  بر  مهدی  ظهور  با  می‌خواهیم  تو  از 
کن، ما از این روزگار سیاه به تنگ آمده‌ایم، هر  بیچارگی ما رحم 
که آقــای ما بــالای سر ما نیست پس  کس به ما می‌رسد می‌بیند 

جرأت می‌کند و به ما ستم می‌کند، پس آقای ما را برسان.
که زندگی بدون امام یعنی مردگی، ما  خدایا! ما فهمیده‌ایم 
کسی  از این مردگی به تنگ آمده‌ایم پس به تو شِکوه می‌کنیم زیرا 
که صدای ما را می‌شنوی و  یم، تو آن خدایی هستی  را جز تو ندار
بر بندگان خود مهربانی می‌کنی، پس به یتیمی ما رحم کن و بر ما 
منت بگذار و آقای ما را برسان. دل مولای ما را به مژده ظهورش 

خوشحال بگردان.
ينا بِظُهورِه ]۳[

َ
وَارْحَم اِستَكانَتِنا بَعدَهُ و فَامْنُُنْ عَل

کن و بر ما منّت بگذار و ظهورش  خدایا! به بیچارگی ما رحم 
را برسان!

بیابان نشین  و  آواره  او  تنهاست،  و  غریب  ما  آقــای  خدایا! 
کسی را ندارد و از همه جا رانده شده است، او در زندان  است، 
گرفتار شده است، پس از تو می‌خواهیم او را از زندان  سختی‌ها 

کاری توانا هستی! که تو بر هر  گردانی  غیبت آزاد 



 92

وَحيد. ]4[
ْ
يد ال فَر

ْ
يد ال ر يد الطَّ ر

َ
ديّ الشّ الَمهݚ

است  شده  طرد  جا  همه  از  که  آواره‌ای  آقــای  آن  فــدای  من 
بشوم! من فدای آن آقای تنها و غریب بشوم!

به  گر  ا می‌کشند،  نقشه‌ها  ما  مــولای  بــرای  دشمنان  خدایا! 
تو  از  کنند، پس  را شهید  او  کنند می‌خواهند  او دسترسی پیدا 
را حفظ  او  تو  که  کنی و هرکس  او را حفظ  که جان  می‌خواهیم 

گزندی برسانند. کنی، دشمنان هرگز نمی‌توانند به او 
او  بـه  عـده‌ای  می‌کنـد  ظهـور  او  وقتـی  کـه  شـنیده‌ام  خدایـا! 
از  کـه  برگـرد  بـه همـان جـایی  پـس  یم،  نـدار نیـازی  تـو  بـه  »مـا  می‌گوینـد: 
گـروه  کـه در زمـره آن  آن جـا آمـدی«، خدایـا! مـن بـه تـو پنـاه می‌بـرم 

مـده  قـرار  کسـانی  از  مـرا  و هرگـز  بـده  پناهـم  پـس خـودت  باشـم، 
کـه امـام مـن در  کـه در مقابـل امـام می‌ایسـتند. خدایـا! شـنیده‌ام 
یـادی در غفلت از یاد او هسـتند،  کـه عـده ز زمانـی ظهـور می‌کنـد 

گـروه قـرار مـده! پـس مـرا از آن 
خدایا! دل مولای من پر از غم و انــدوه است، پس دل او را به 
کردن  مژده ظهورش، خوشحال بگردان. خدایا! ما چاره‌ای جز دعا 
نداریم، پس تو را می‌خوانیم و از تو ظهور مولای خود را طلب می‌کنیم:

ل لِوليّكَ الفَرَج«. ]5[ پس 50 بار این دعا را زمزمه می‌کنیم: »اللهمّ عَجِّ

یم و چنین می‌گوییم: کنون سر از سجده بر می‌دار ا
کشید تا مردم  خدایا! پیامبر تو در این دنیا چقدر سختی‌ها 
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کردند، پس از تو  کند، دشمنان چقدر او را اذیت و آزار  را هدایت 
کنی. می‌خواهیم بر دشمنان غضب 

که خاندان مرا دوست  کرد  خدایا! او چقدر به مردم سفارش 
کردند،  ظلم‌ها  چه  او  خــانــدان  با  مــردم  او  از  بعد  ولــی  یــد،  بــدار
آنــان  زدنـــد،  آتــش  را  و در خانه دخــتــرش  ــد  آوردنـ عـــده‌ای هیزم 
قــرار دادنــد،  دیــوار  و  در  را میان  فاطمه  و  را شکستند  حرمت‌ها 

سیلی به صورتش زدند، پهلویش را شکستند.
خدایا! به صورت نیلی شده فاطمه، به پهلوی شکسته‌اش، به 
چشم اشک‌بارش، به مظلومیتش، از تو می‌خواهیم که بر دشمنان 

غضب کنی و حالا دیگر انتقام فاطمه را بگیری! اِغْضَب يا الله!
آنان  به  بر دشمنان خشم بگیر و دیگر  و  کن  خدایا! غضب 

مهلت مده!
به  او،  غصه‌های  و  غم  به  علی،  شکافته  پیشانی  به  خدایا! 
گریه‌های شبانه‌اش در نخلستان‌های مدینه، به تنهایی و غربتش، 

به مظلومیتش خدایا! حالا دیگر بر دشمنان غضب کن!
خدایا! به مظلومیت حسن و غربت او بر دشمنان خشم بگیر!
آن  به  می‌دهیم،  سوگند  غربتش  و  حسین  به  را  تو  خــدایــا! 
که  ک آلود شد و به خون آغشته شد، به آن قلبی  که خا صورتی 
که از تشنگی ترک برداشته بود، به  آماج تیرها شد، به لب‌هایی 
که  که پایمال سم اسب‌ها شد، به نوزاد شش ماهه‌اش  سینه‌ای 
که در مقابل چشمم  به جوان رعنایش  در آغوشش شهید شد، 
پرپر شد، به دست‌های قطع شده برادرش عباس، به اضطراب 
بر دشمنان  به یتیمی دخترش رقیه... خدایا!  ینب،  خواهرش ز

کن! اِغْضَب یا الله! غضب 
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اکنون 50 بار )در حالت سجده( چنین می‌گوییم:
ل لِوليّكَ الفَرَج«. ]6[ »اللهمّ عَجِّ

کنون با مولای خود این گونه نجوا می‌کنیم: ا
کنم  گریه  تو  بر  که من  بر من سخت است  آقای من! چقدر 
که تو  و ببینم مردم تو را از یاد برده‌اند! بر من سخت است ببینم 

گرفتار غیبت شده‌ای و دشمنانت جلوه نمایی می‌کنند!
کنـد و بـا مـن هم نالـه شـود و  ی  کـه مـرا یـار کسـی هسـت  آیـا 
کـی می‌شـود تـو را ببینیـم  مـن نالـه فـراق طولانـی از دل برکشـم؟ 
باشـی؟  برافراشـته  جـا  همـه  در  را  ی  پیـروز پرچـم  کـه  حالـی  در 
از عـدل و داد نمـوده‌ای  پـر  را  تـو زمیـن  کـه  ببینیـم  کـی می‌شـود 
بیـن  از  را  بدخواهـان  و  کافـران  و  داده‌ای  کیفـر  را  دشـمنانت  و 
یشـه ظلـم و سـتم را از بیـن  کـه ببینیـم تـو ر کـی می‌شـود  بـرده‌ای؟ 
کـه  کـی می‌شـود  کـرده‌ای؟  ک  بـرده‌ای و همـه سـتمکاران را هال
کنیـم و  کنـی و همـه مـا خـدا را شـکر  تـو بیایـی و دشـمنان را نابـود 

یـم؟ حمـد او را بـه جـای آور

کارم  خطا من  کــردم،  کوتاهی  خــود  مــولای  حق  در  من  خــدایــا! 
که  آمدم، سال‌های سال است  گرفتار  که در غفلتی هزار ساله 
آقای من، آواره بیابان‌ها است اما من در غفلت هستم و غیبت 
کنون پشیمان هستم و به خطای  امام خود را عادی پنداشتم، ا
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مِنَ  کنتُ  اِنّّی  »سُبحانَک  می‌گویم:  چنین  و  می‌کنم  اعتراف  خود 
که ظلم  الظالِِمین«، »خدایا! تو از هر عیب به دور هستی، این من هستم 

کردم و ستم نمودم...«. ]7[

گره م‏ىزنيم و دست‏ها را بالاى  كنون دست در دست يكديگر،   ا
يم چنين زمزمه مك‏ىنيم: سر م‏ىآور

غِثْنا و أدْرِكْنا! يا غِياثَ الُمستَغيثين« ]8[
َ
»ا

اى فريادرس! به فرياد ما برس!  خدايا! م‏ىدانيم كه درِ رحمت 
آنــان  از  فــريــاد بيچارگان مــ‏ىرســى و  بــه  تــو  ــاز اســت،  ب تــو هميشه 
گنهكاران  بر  كه  بر اين بوده است  تو  دستگيرى مك‏ىنى، عادت 
كنى. اينك ما به درگاه تو  كنى و با مهربانى با آنان برخورد  نكيوىي 
كن و ما  كرده‏ايم پس صداى ما را بشنو و دعاى ما را مستجاب  رو 

را نااميد نكن!





كم باشد، پس خلاصه‏اى از مجلس دعاى ظهور  شايد وقت تو 
گر فرصت مجلس قبلى را ندارى، پس  را در اينجا ذكر مك‏ىنم، ا

كوتاه را قدر بدان:  اين مجلس 
حِيِم  حَمنِ الرَّ بِسمِ الِلَّه الرَّ

م.«  عْدائََهُ
َ
هْلِكْ ا

َ
عَنْ وَ ا

ْ
 فَرَجَهُم وَ ال

ْ
ل ِ على‏ مّحمدٍ و آلِ محمّدٍ وَ عَجِّ

ّ
»اللهمّ صَل

 خدايا! بر محمّد و بر آل محمّد درود بفرست و ظهور مهدى را 
نزديك كن و دشمنان آنان را لعنت كن و آن دشمنان را نابود كن!

يْكَ يا صاحِبَ الزّمان!«
َ
»السّلام عَل

مك‏ىنى،  قيام  خدا  امر  به  كه  زمانى  تو  بر  سلام  من!  مــولاى 
سخن  خويش  خــداى  با  و  م‏ىخوانى  نماز  كه  زمانى  تو  بر  سلام 
جارى  زبــان  بر  توحيد  شعار  كه  هنگامى  تو  بر  سلام  م‏ىگوىي. 

مك‏ىنى و خدا را به بزرگى ياد مك‏ىنى.

۱۳۱۳

اهݤ
ݢٮݦݩݩݦݑ لس ݣ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣکݠوݤݢ م�ج
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نَا وَ غَيْبَةَ إِمَامِنَا.« ]9[ يْكَ فَقْدَ نَبِيِّ
َ
و إِل

ُ
ا نَشْك

َ
هُمَّ إِنّ

َّ
»الل

خود  امام  غيبت  و  خود  پيامبر  فقدان  از  تو  به  ما  بارخدايا! 
فتنه‏ها  گرفتن  شدت  و  دشمنان  يــادى  ز از  ما  مك‏ىنيم،  شِكوه 
آل  و  محمّد  بر  پس  مك‏ىنيم  شِكوه  تو  به  ــار  روزگ سخت‏ىهاى  و 

محمّد؟صل؟ درود بفرست و ظهور مولاى ما را برسان...

ينا بِظُهورِه« ]10[
َ
» وَارْحَم اِستَكانَتِنا بَعدَهُ و فَامْنُُنْ عَل

كن و بر ما منّت بگذار و ظهورش  خدايا! به بيچارگى ما رحم 
را برسان! خدايا! آقاى ما غريب و تنهاست، او آواره و بيابان‏نشين 

كسى را ندارد و از همه جا رانده شده است. است، 
 

وَحيد.« ]11[
ْ
يد ال فَر

ْ
يد ال ر يد الطَّ ر

َ
ديّ الشّ »الَمهݚ

است  شده  طرد  جا  همه  از  كه  آواره‏اى  آقــاى  آن  فــداى  من 
بشوم! من فداى آن آقاى تنها و غريب بشوم! خدايا! دل مولاى 
ــدوه اســـت، پــس دل او را بــه مـــژده ظــهــورش،  مــن پــر از غــم و انـ
يم، پس  كردن ندار خوشحال بگردان. خدايا! ما چاره‏اى جز دعا 

تو را م‏ىخوانيم و از تو ظهور مولاى خود را طلب مك‏ىنيم: 
ل لِوليّكَ الفَرَج«. پس 15 بار م‏ىگوىي: »اللهمّ عَجِّ

يم و چنين م‏ىگوييم: كنون به سجده م‏ىرو ا
 خدايا! به حق پيامبر تو را سوگند م‏ىدهيم بر دشمنان غضب 
كن! خدايا! به صورت نيلى شده فاطمه، به پهلوى شكسته‏اش، 
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بر  كــه  م‏ىخواهيم  تــو  از  مظلوميتش،  بــه  اشــكــبــارش،  چشم  بــه 
كنى! اِغْضَب يا اللَّه!  دشمنان غضب 

به  او  غصه‏هاى  و  غم  به  على،  شكافته  پيشانى  به  خدايا! 
حسن  مظلوميت  به  خدايا!  مظلوميتش،  به  غربتش،  و  تنهاىي 
كن! به آن  تو را سوگند م‏ىدهيم بر دشمنان غضب  او  و غربت 
كه از تشنگى ترك برداشته  كه آماج تيرها شد، به لب‏هاىي  قلبى 
دشمنان  بــر  شـــد...  اســب‏هــا  ســم  پايمال  كــه  سينه‏اى  بــه  بــود، 

كن! اِغْضَب يا اللَّه!  غضب 
پس 15 بار اين دعا را )در حالت سجده( زمزمه مك‏ىنيم: »اللهمّ 

ل لِوليّكَ الفَرَج«. ]12[ عَجِّ

اكنون سر از سجده بر م‏ىداريم و چنين م‏ىگوييم: خدايا! من در 
كارم كه در غفلتى هزار ساله  حق مولاى خود كوتاهى كردم، من خطا
گرفتار آمدم، اكنون پشيمان هستم و به خطاى خود اعتراف مك‏ىنم 
كُنتُ مِنَ الظالِِمين«، »خدايا! تو از هر  و چنين م‏ىگويم: »سُبحانَكَ اِنّّى 

كردم و ستم نمودم...«. ]13[ كه ظلم  عيب به دور هستى، اين من هستم 

را  دست‏ها  و  م‏ىزنيم  گره  يكديگر،  دست  در  دست  كنون  ا
يم چنين زمزمه مك‏ىنيم: بالاى سر م‏ىآور

غِثْنـا و أدْرِكْنـا! يـا غِيـاثَ الُمسـتَغيثين اى فريـادرس! بـه فريـاد مـا 
َ
ا

گنهكاران  كه بر  برس! خدايا! هميشـه عادت تو بر اين بوده اسـت 
نكيويـى كنـى و بـا مهربانـى بـا آنان برخـورد كنى. اينك مـا به درگاه 
تـو رو كرده‏ايـم پـس صـداى مـا را بشـنو و دعـاى ما را مسـتجاب كن 

و مـا را نااميـد نكـن! ]14[



كل حال(:  )الحمد للَّه على  الكافى ج 2 ص 437،  يْه«: 
َ
إِل تُــوبُ 

َ
الَلَّه...أ سْتَغْفِرُ 

َ
»أ  )۱

الكافى ج 2 ص 97
2( مصباح الكفعمى ص 578، الاقبال ص 58.

3( اقبال الاعمال ص 113.
4( الغيبة للنعمانى ص 178.

5( البلد الامين ص 13.

6( البلد الامين ص 13.
7( سوره انبياء آيه 21.

8( »اغثنا و ادركنا« البد الامين ص 326، »يا غياث المستغيثين«: تهذيب الاحكام 
ج 3 ص 114.

9( مصباح الكفعمى ص 578، الاقبال ص 58.
10( اقبال الاعمال ص 113.

11( الغيبة للنعمانى ص 178.
كه عدد  اين  كردم، دليل  بار ذكر  را 30  براى ظهور  اين مجلس، دعا  در   )12
بِِي 

َ
تُ لِِأ

ْ
 قُل

َ
يْرٍ قَال

َ
كثير« است اين حديث م‏ىباشد: »عَنِ ابْنِ بُك كر  30 مصداق »ذ

حَ فِِي دُبُرِ  نْ يُسَبِّ
َ
 أ

َ
ثِيرُ قَال

َ
ك

ْ
كْرُ ال ِ

ا الذّ  مَا ذَ
ً
كَثِيرا  

ً
كْرا وا الَلَّه ذِ كُرُ  اذْ

َّ
 الِلَّه عَزَّ وَ جَل

ُ
عَبْدِ الِلَّه ع قَوْل

كر  كه »ذ ةً«: تهذيب الأحكام ج 2 ص 108، وقتى ثابت شد  ثِيَن مَــرَّ
َ

تُوبَةِ ثَلَا
ْ

ك َ الْمْ

كثير« هم  »دعــاى  كه  يــاد« عدد 30 است، پس استفاده مك‏ىنيم  ز كر  »ذ يا  كثير« 

همان سى بار م‏ىتواند باشد.
13( سوره انبياء آيه 21.

14( »اغثنا و ادركنا« البد الامين ص 326، »يا غياث المستغيثين«: تهذيب‌الاحكام 
ج 3 ص 114.

اݣݣلس عݥݥ ݣݣݣم�ج ݓ اݣݣٮݫ مںݩݩݩݩݩݩݩݩݐ



1. چرا بعضی ستم دیدگان و مظلومان از ظهور ترسان شده‌اند؟
به جهت پذیرش ظلم ظالمان. ‌أ.	

رخ  زمان ظهور  در  امتحانات سنگینی که  به علت  ‌ب. 
می‌دهد.

‌ج. چون شیطان این گونه فریب داده که اگر امام زمان؟ع؟ 
ظهور کند، حمام خون راه می‌اندازد.

‌د. هیچ کدام.

مردمان  سر  بر  را  خویش   ......... دست  خداوند  ظهور،  زمان  در   .2
م‌یکشد و ......... همه انسان ها کامل م‌یشود. 

‌أ. رحمت - عقل 
‌ب. قدرت - فطرت

‌ج. رحمت- انسانیت
‌د. کمال - روح

امه
ن�‌


ش

رس� �پ
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3. کدام گزینه از زیبایی‌های ظهور است؟
‌أ( حتی حیوانات وحشی، دیگر به انسان ها آزار نمی‌رسانند.
تقویت  بگونه‌ای  شیعیان  شنوایی  و  بینایی  قــوای  ‌ب( 
را  امــام  می‌توانند  باشند  دنیا  کجای  هر  در  که  می‌شود 

ببینند و کلام او را بشنوند.
‌ج( سرتاسر دنیا سرسبز و خرم می‌شود.

‌د( همۀ موارد.

4. محمد بن عثمان، ......... امام عصر؟ع؟ بعد از گذشت حدود 
از جانب حضرت برای شیعیان  را  از زمان غیبت این پیام  .... سال 

بازگو نمود:
»برای ظهور من بسیار دعا کنید که بسیار دعا کردن برای ظهور، موجب 

گشایش امور خودتان است.«
‌أ( نائب دوم - 40 سال

‌ب( نائب دوم - 100 سال
‌ج( نائب چهارم - 25 سال

‌د( نائب سوم - 25 سال

5. هزار و اندی سال پس از امر امام زمان؟ع؟ به زیاد دعا کردن برای 
فرج، حضرتشان به ........ امر فرمودند کتابی درباره فواید دعا برای 

ظهور بنویس و اسم آن را ...... بگذار.
‌أ( آیت الله صافی گلپایگانی - منتخب الاثر 
‌ب( آیت الله میرزا حسین نوری - نجم الثاقب

‌ج( آیت الله موسوی اصفهانی - مکیال المکارم
‌د( آیت الله شیخ علی اکبر نهاوندی - العبقری الحسان
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توصیف  وحید  و  طرید  شــریــد،  بــه  را  عصر  امــام  بــاقــر؟ع؟،  امــام   .6
کرده‌اند. 

کدام گزینه در ترجمه کلام حضرت صحیح است؟
‌أ( شرید به معنای آواره و بی پناه است ؛ امام مهدی؟ع؟ نیز 

هیچ پناهی ندارد و به بیابان ها پناه آورده است.
‌ب( طرید به معنای طرد شده است چرا که مردم این آقای 

مهربان را از خود رانده اند و او را از یادها برده اند.
؛ امام عصر؟ع؟ در اوج  ‌ج( وحید به معنای غریب است 

غربت است.
‌د( همۀ موارد.

7. کدام گزینه صحیح است؟
‌أ( بایستی از مشکلات به درگاه خدای متعال شِکْوِه کنیم.

‌ب( بایستی در مشکلات از خدای متعال شِکْوِه کنیم.
‌ج( هر دو گزینه الف و ب به تناسب موقعیت شان

به خدا درســت نیست و خلاف  نه  و  از خدا  نه شکوه  ‌د( 
ادب است.

ماه  های  شب  مخصوص  عصر؟ع؟  امــام  جانب  از  که  دعایی   .8
مبارک رمضان صادر شده است.

‌أ( آل یاسین
‌ب( عرفه

‌ج( ابوحمزه
‌د( افتتاح
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9. کدام گزینه اشتباه و نادرست است؟
امــام  زمــانــی  چــه  می‌گیرد  تصمیم  کــه  خــداســت  ایــن  ‌أ( 
مهدی ظهور کند، اما دعا وظیفه و سلاح ماست و ما را از 

وسوسه های شیطانی دور کرده و امیدوار می‌کند.
کنار  و  زیــبــا  بــاغــی  در  غیبت  ــان  زمـ در  ــان  زمـ ــام  امـ ‌ب( 
رودخانه‌ای پر آب و روان به دور از مردم زندگی می‌کنند 
و  روزگــار خوبی داشته  اما  گاهی میان مردم هم می‌آیند 

منتظر فرمان ظهور از سوی خدا هستند.
تا  هاست  بلا  و  ها  گرفتاری  آمــاج  اکنون  زمــان  امــام  ‌ج( 

زمانی که خدا اذن دهد و ظهورش فرا برسد.
‌د( ما باید امر مهم را از خدا بطلبیم؛ مانند طلب دیدار امام 
دعا  که  مهم‌تر  امر  از  نباید  اما  غیبت،  زمان  در  عصر؟ع؟ 

برای ظهور است غافل شویم.

10. نکته مهمی که در ماجرای منج‌یطلبی بنی اسرائیل و ماجرای 
نجات قوم یونس؟ع؟ از عذاب به چشم م‌یآید ........... است.

معجزه حجت الهی در حاصل شدن فرج ‌أ(	
‌ب( نجات به دلیل استغاثه و دعای دسته جمعی مردم 

به درگاه خدا 
‌ج( عدم تسلیم و شکایت از خدا و پافشاری بر شکوه ها 

تا حاصل شدن فرج
‌د( امر به معروف و نهی از منکر توسط مومنین
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11. حدیث امام عسکری؟ع؟ را کامل کنید: »فقط کسانی از فتنه‌های 
دوره غیبت نجات پیدا می‌کنند که بر اعتقاد به امامت مهدی ثابت بمانند و 

خدا به آنان توفیق بدهد که .......«
برای ظهور دعا کنند. ‌أ(	

‌ب( برای غربت مهدی گریه کنند.
‌ج( به وظیفۀ خود عمل کنند.

‌د( همۀ موارد.

12. روایت زیر در توصیف کدام یک از امامان معصوم؟عهم؟ آمده است؟
»انّه کان یامر بالدعا للحجة صاحب الزمان؟ع؟«.

ایشان بارها و بارها به شیعیان امر م‌یکرد که برای صاحب الزمان 
دعا کنند.

‌أ( امام حسن عسکری؟ع؟
‌ب( امیرالمومنین؟ع؟

‌ج( امام حسین؟ع؟
‌د( امام رضا؟ع؟

13. خداوند تا چه روزی به شیطان مهلت حیات داده است؟
‌أ( تا روز قیامت

‌ب( تا ایام رجعت امامان
‌ج( تا زمان ظهور امام زمان؟ع؟

‌د( تا کمی پیش از ظهور حضرت

14. اینکه برای امام زمان عافیت م‌یطلبیم به چه معناست؟
درخواست سلامتی برای پیروان و منتسبین به امام زمان. ‌أ(	
‌ب( در زمان ظهور امام زمان، سختی‌ها بر ایشان آسان گردد.

‌ج( از خدا می‌خواهیم که بلاها از امام زمان دور شود.
‌د( به همان معنای فرج خواهی است.
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